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[bookmark: _Toc473456756]چکیده
موضوع این پژوهش بررسی خشم و پیامدهای آن است و محقق در پی پاسخ گویی به این پرسش است که: از دیدگاه اسلام، خشم چیست و چه پیامدهایی دارد.
به دلیل اینکه خشم کنترل نشده پیامدهای بسیار شومی به دنبال دارد، پرداختن به موضوع خشم و پیامدهای آن اهمیت پیدا می کند. روشن است که همواره شناخت خشم، اقسام صحیح و ناپسند، پیامدها، راه های کنترل و ... آن برای همه ی افراد ضروری است و برای رسیدن به سعادت هر دو جهان کمک می کند. از این رو پژوهشگر درباره ی موضوع خشم در آیات و روایات و کتب دینی و اخلاقی به تحقیق پرداخته است تا منبعی مفید در اختیار کسانی قرار دهد که در پی شناخت خشم و پیامدهای آن از نظر دین مبین اسلام هستند و تلاش می کنند تا با به دست آوردن این شناخت، خشم خود را کنترل کرده و دچار پیامدهای زیان بار آن نشوند.
روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و روش تحقیق، توصیفی می باشد.
این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است: در فصل اول به کلیات و مبانی و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مفهوم شناسی اقسام خشم (حالت کنترل نشده، کنترل شده) و مفهوم حلم و کظم غیظ واسباب و موانع آنها و آثارشان بیان شده است. پیامدهای زیانبار خشم (دروغ، غیبت، تهمت، افشای راز، شکایت، لعن و نفرین، زخم زبان و ...) را در فصل سوم شرح داده ایم. فصل چهارم به تبیین موضوع کنترل خشم و راهکارهای درمان آن اختصاص دارد. در فصل آخر نیز نتایج، پیشنهادها و محدودیت ها بیان شده اند.
از مهم ترین نتایج این پژوهش دستیابی به این موضوع است که:
خشم به خودی خود زیان بار و ناپسند نیست و تنها نوع کنترل نشده آن مضر و دارای پیامدهای شومی همچون غیبت، دروغ، بهتان و ... می باشد. برای پیشگیری و درمان این بیماری کافی است با تقویت ایمان و خرد و تمرین فروخوردن خشم و حلم، خود را از پیامدهای وحشتناک نوع کنترل نشده این نیرو در امان نگه داریم. 

واژه های کلیدی پژوهش: خشم، نیروی غضب، کظم غیظ، حلم.
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[bookmark: _Toc473456759][bookmark: _Toc476133719]1-تعریف و تبیین موضوع:
واژه غضب در لغت به معنای خشم و قهر بوده و در اصطلاح عبارت است از حالت نفسانیه که باعث حرکت روح حیوانی از داخل به جانب خارج برای غلبه و انتقام می شود و نیز در تعریف خشم گفته اند: خشم غلیان خون قلب برای انتقام گیری است. خشم و غضب یکی از رذایل اخلاقی است. نیروی خشمی که خداوند در وجود انسان قرار داده، او را از حالت بی تفاوتی و خمودگی در می آورد و ریشه و سرچشمه نیروی دفاع در مقابل خطر می باشد. خشم اگر به موقع و به جا و به اندازه باشد، مفید است. لیکن آن چه از رذایل اخلاقی است، خشمی است که انسان را از حالت اعتدال و خردورزی خارج می کند و سبب آثار و پیامدهای زیانباری از جمله ارتکاب کارهای نسنجیده و گفتن حرف های نامناسب، ضرر مالی و جسمی و گاهی قتل و جنایت و زیان های دیگر می شود.
سعی بر آن است در این تحقیق به بررسی اقسام خشم، انگیزه ها و تبعات و درمان آن پرداخته شود.













[bookmark: _Toc473456760][bookmark: _Toc476133720]2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
خشم نیرویی طبیعی و خدادادی است که چون دیگر غرایز می توان از آن استفاده ی درست و به جا یا ناپسند و اشتباه کرد؛ بدیهی است که آفرینش آن از سوی خداوند حکیم بیهوده نیست و این نیرو محاسن و استفاده های بسیاری نیز دارد، اما باید دید کدام خشم این گونه است؟ آیا خشمی که به فرموده امام صادق(علیه السلام):
«... کلید هر بدی است.»[footnoteRef:1] [1: -1 کلینی، اصول کافی، ترجمه کمره ای، ج5، ص199] 

و مادر بسیاری از صفت های زشت در آدمی می شود و باعث ارتکاب گناهانی مانند کینه، دروغ، غیبت، تهمت، شماتت، تحقیر، بدزبانی و جرایمی مانند قتل و جنایت شده و اثرات زیانباری بر روابط انسانی می گذارد؟ یا خشمی که باعث دفاع انسان از جان و مال و ناموس و... خود شده و بدون وجود آن زندگی ناممکن است؟ اگر خشم خوب و مفید است، چرا و در چه صورت این پیامدهای ناگوار پدید می آیند و چگونه می توان از ایجاد آن ها جلوگیری کرد؟ و اگر مضر و بی فایده است، چرا آفریده شده و چه نیرویی به جای آن انسان را به دفاع از خود وا می دارد؟ این پرسش ها و پرسش های فراوان دیگر، پژوهشگر را برای بررسی و موشکافی بیشتر در این باره با بهره گیری از آیات و روایات بر می انگیزد.









[bookmark: _Toc473456761][bookmark: _Toc476133721]3- اهداف و فواید تحقیق:
1) شناخت کاربرد صحیح و غلط نیروی خشم
2) آشنا شدن بازیان ها وآثار منفی خشم
3) روش های پیشگیری و درمان خشم 
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4- پیشینه موضوع تحقیق:

در رابطه با موضوع خشم وغضب بخش های کوتاهی در کتب قدیم نوشته شده، از جمله می توان به کتاب «الاخلاق» مرحوم عبدالله شبر، کتاب «معراج السعاده» مرحوم ملا احمد نراقی، «چهل حدیث» امام خمینی(ره) و همچنین کتاب های نویسندگان معاصر همچون «نقطه های آغاز در اخلاق عملی» آیت الله مهدوی کنی، «اخلاق الهی» آیت الله مجتبی تهرانی اشاره کرد که درباره نیروی خشم، ریشه ها و علاج آن به صورت اجمالی و کوتاه توضیح داده و کمتر درمورد پیامدهای آن صحبت کرده اند؛ همچنین بسیار خلاصه درباره ی راه های کنترل خشم سخن گفته اند؛ و نیز «کنترل خشم در خانواده» مریم کربلایی علیگل که خشم را در زمینه ی روانشناسی بررسی کرده و کمتر به جنبه های اسلامی آن پرداخته است. لذا محقق قصد دارد در این تحقیق به صورت گسترده تر به این موضوع پرداخته و با استفاده از دو منبع اصیل آیات و روایات پیامدهای سوء خشم و راهکارهای دقیق و مفصل تری برای کنترل آن بیان کند.













[bookmark: _Toc473456763][bookmark: _Toc476133723]5-سؤال های تحقیق:
الف) سؤال اصلی:
از منظر اسلام خشم چیست و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
ب) سؤالات فرعی:
1) خشم چند قسم است و کدام یک از آن ها ناپسندند؟
2) از چه راه هایی می توان به کنترل خشم و درمان آن پرداخت؟
3) حلم و کظم غیظ یعنی چه و چه ارتباطی با خشم دارند؟






























[bookmark: _Toc473456764][bookmark: _Toc476133724]6-فرضیه تحقیق:
1-خشم یکی از حالات انسان و مقابل عفو است .
2- خشم پیامدهای زیان باری مانند  ، تهمت، دروغ،  غیبت و ... دارد.
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[bookmark: _Toc476133725]7- روش تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای است که با مراجعه به کتابخانه ها و با مطالعه کردن کتاب ها و تحقیقات دیگران، انجام شده است.
در این تحقیق به تبیین و توصیف موضوع، با توجه به منابع و متون دینی پرداخته شده است.بر این اساس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.
















[bookmark: _Toc473456766][bookmark: _Toc476133726]8-مفاهیم و متغیرها:
غَضَب: خشم. [footnoteRef:2] [2: - محمد بندرریگی، فرهنگ المعجم الوسیط، ص395] 

غضب در اصطلاح عبارت است از حالت نفسانیه که باعث حرکت روح حیوانی از درون به سمت بیرون برای غلبه و انتقام می شود.[footnoteRef:3] [3:  -حسین بن محمد راغب اصفهانی،مفردات الفاظ قرآن،ص585] 

خشم: غضب، غیظ، قهر، مقابل خشنودی
کَظم: مجرای تنفس، حبس و نگهداری غیظ در سینه، خواه به واسطه ی عفو باشد یا نه؛ طبرسی می فرماید: اصل کظم بستن دهان مشک است پس از پرشدن.[footnoteRef:4] [4: - سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج7، ص113] 

در اصطلاح، به معنای تحلّم و با تکلّف و زحمت حلم ورزیدن است.
َالغَیظُ:  شدت خشم، حرارتی که انسان  از جوشش خون قلب در هنگام غضب احساس می کند.[footnoteRef:5] [5: - حسین بن محمد راغب اصفهانی،مفردات الفاظ قرآن،ص586 ] 

حلم: بردباری کردن ضدحقیقی غضب، در اصطلاح به معنای خویشتن داری و حفظ طبیعت خویش از گرفتار شدن هیجان است.[footnoteRef:6] [6: - دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ص 469] 













[bookmark: _Toc473456767][bookmark: _Toc476133727]فصل دوم:
[bookmark: _Toc473456768][bookmark: _Toc476133728]مفهوم شناسی








[bookmark: _Toc473456769][bookmark: _Toc476133729]1-اقسام خشم
خشم نیرویی است که از قوه غضبیه نشأت می گیرد. خداوند متعال قوه غضبیه را در وجود آدمی به خاطر حفظ حق، جلوگیری از تجاوز دشمن و... به ودیعت نهاده است. در صورتی که این قوه غضبیه از کنترل انسان خارج گردیده تبدیل به خشم می شود و آثار و پیامدهای زیانباری از خود به جای می گذارد. از این رو باید قوه غضبیه در کنترل انسان قرار گیرد تا از مسیر حق منحرف نشود. بر این اساس خشم اقسامی داردکه در ذیل به آنها اشاره می شود. از امام صادق(ع) در کافی نقل است: 
«کانَ أبی مُحَمَّد یَقولُ أیُّ شَیءٍ أشَدُّ مِنَ الغَضَبِ إنَّ الرَّجُلَ إذا غَضِبَ یَقتُلُ النَّفسَ  وَ یقذِفُ المُحصَنَةَ» [footnoteRef:7] [7: - بحارالانوار، الجامعة لدرر اخبار أئمة الأطهار ج70، ص296] 

«پدرم می فرمود: کدام چیز از خشم شدیدتر است؟ همانا انسان خشم می کند؛ پس نفسی را که خداوند حرام فرموده می کشد و به زن نیکوکار تهمت می زند.»
بنابراین برای درک معنای درست خشم و استفاده از آن، باید اقسام آن را بشناسیم و با بالا رفتن آگاهی در این زمینه، بدانیم که از کدام نوع خشم و چگونه باید بهره برد و کدام قسم آن را باید فروخورد و حلم پیشه کرد.
مردم از نظر چگونگی این نیرو در وجودشان به دو دسته تقسیم می شوند:

[bookmark: _Toc476133730]1-1- خشم کنترل نشده 
دسته اول خشم، خشمی است که از کنترل انسان خارج شده است وبه صورت افراط در قوه غضبیه   می باشد. افراط و زیاده روی در غضب به معنای پا فراتر نهادن از حد است که آدمی را از عقل و حکمت و دین بیرون می برد و در نتیجه برای انسان بینش و نظر و اندیشه و قدرت حسن انتخاب در رابطه با اعمال و رفتارش باقی نمی ماند و حالت درندگی بر انسان مسلط می گردد.[footnoteRef:8] همچنان که حال تفریط و نقص از اعتدال در مورد غضب، مفاسد بسیاری دارد، افراط و تجاوز از حد نیز از رذایل اخلاقی است و مفاسد  بیشمار دارد. حضرت رسول (ص) فرموده است: [8: - حسین انصاریان، تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، ج5، ص368] 

«الغَضََبُ یُفسِدُ الایمانَ کَما یُفسِدُ الحل العَسَل»[footnoteRef:9] [9: -اصول کافی، ج5، ص199)] 

«غضب ایمان را فاسد می کند؛ آن گونه که سرکه، عسل را.»
چه بسا انسانی غضب می کند و از شدت آن، از دین خدا برمی گردد. ظلمت غضب، نور ایمان را خاموش می کند و آتش خشم، عقاید حقه را می سوزاند و گاهی به کفر می انجامد و به هلاکت ابدی     می رساند و وقتی بیدار می شود که پشیمانی سودی ندارد؛ و ممکن است همین آتش غضب که در دل شعله می کشد، در آن عالم به صورت غضب الهی دربیاید. در حدیث امام باقر(ع) است که در تورات، ضمن گفتگوهای خداوند با موسی(ع) چنین آمده است:
«ای موسی! غضب خود را از کسی که تو را بر او مسلط نمودم نگه دار تا من هم غضب خود را از تو نگه دارم.» [footnoteRef:10] [10: 2-بحارالانوار،ج73،ص236] 

آن چه تاکنون آورده ایم تنها بخشی از فساد این شعله سوزنده غضب است؛ البته در صورتی که در باطن بماند؛ ولی چون اغلب کنترل شدت غضب و شعله ور شدن خشم ناممکن است، انسان به گناهان هلاکت بار دیگری کشیده می شود. چه بسا به خاطر یک دقیقه خشم سوزنده و شعله ور، به انبیا و مقدسات دشنام دهد، دست به قتل و هتک حرمت بزند و دنیا و آخرت خود را به باد فنا دهد. بیشتر فتنه های بزرگ و کارهای فجیع درپی غضب کردن و شعله ور شدن خشم واقع شده است.خطر نیروی خشم از سایر نیروها بیشتر است، زیرا این نیرو گاهی با سرعت نور کارهای بسیار بزرگ و خانمان سوز انجام می دهد. 
در حدیث شریف کافی است که امام باقر(ع) فرمودند:
«همانا خشم شراره ای از شیطان است که در قلب پسر آدم مشتعل گردد؛ و همانا هرکس از شما که خشم کند، چشمانش سرخ می شود و رگ های گردنش باد می کند و شیطان در او داخل می شود؛ و هرکس از شما که از آن بر خود بترسد بنشیند، که پلیدی شیطان در این هنگام از قلب او می رود.»[footnoteRef:11] [11: - اصول کافی، ج5، ص201] 

انسان باید در حال سلامت نفس، از حالت غضب خویش بیمناک باشد و آن را درمان کند و با اندیشه در اسباب و مفاسد آن به نجات خویش بیندیشد و تفکر کند که این نیرو را که خدا برای حفظ نظام عالم و بقای نوع و تربیت نظام خانواده و حفظ مرزها و حقوق عطا کرده است، در مسیر خلاف خواسته ها و مقاصد الهی به کار نگیرد و نسبت به این نعمت، امانت دار باشد و به وسیله آن غضب الهی را فراهم نیاورد.[footnoteRef:12] [12: - جواد محدثی، همان،ص 82] 
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دسته دوم خشم در صورتی است که قوه غضبیه در کنترل انسان قرار گیرد و به شکل اعتدال درآید.   اعتدال این است که خشم انسان به موقع و به جا باشد، به طوری که از حد عقل و شرع بیرون نرود؛ بلکه در خشم و عدم آن تابع عقل و شرع باشد و خشم و انتقامش به فرمان این دو باشد؛ و شکی نیست که حد اعتدال آن مذموم نیست و در حقیقت از خشم به شمار نمی آید، بلکه از شجاعت است؛ و اگر در مرتبه ی لایق خود یعنی تحت اشارت عقل و شرع بماند، در جایی که خشم لازم است، بروز کند، در جایی که حلم لازم است انسان بتواند حلیم باشد و طوری نباشد که انسان را از حالت اختیار خارج کند کفایت می کند. بالاتر از این ما هیچ تکلیفی نداریم وآن چه مورد رضای خداست همین است که خشم در اختیار انسان باشد.
 امام سجّاد (ع) در فراز سیزدهم دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه به لزوم اعتدال در خشنودی و خشم و دوستی و دشمنی اشاره کرده و می فرمایند:
« خدایا!... کناره گیری از خطاها و خودداری از لغزش ها را در دنیا و آخرت و در حال غضب و خشنودی نصیب من بگردان؛ آن چنان که هریک از آن دو حال نزد من مساوی باشد و پیوسته مطیع تو باشم و رضای تو را بر خشنودی و خشم خود مقدم دارم ...»
یکی از لغزش های بسیار خطرناک برای انسان مرحله ی خشم است که در کشش های اجتماعی لازم و موردنیاز است، امّا در صورت انحراف، آثار شومی بر اثر آن پدید می آید، زیرا خشم حد اعتدال و عدم تعادلی دارد که طبعاً متعادل نگاه داشتن آن به محاسبه های دقیق و جدی نیاز دارد. افراط و تفریط در هر امری، غلط و خارج از مرز اعتدال و عدالت است و صحیح عمل کردن و درست به فکر نشستن، دقیقاً در نقطه ی مقابل این زیاده روی ها قرار دارد. خداوند متعال، عقل- این پیامبر باطنی- را در نهاد انسان به ودیعت نهاده است و با شرع- که نبی ظاهری است- به مدد عقل آمده است تا انسان را از تمایل به کج روی بازدارد و بر صراط مستقیم پیش بَرَد. البته بر صراط مستقیم قدم برداشتن آن چنان دشوار است که امام معصوم(ع) از پروردگار متعال درخواست تحفّظ نموده، از غضب های بی جا به خدا پناه برده و در حق دشمن و دوست از خداوند درخواست اعتدال فرموده است.[footnoteRef:13] [13: 1-حسن ممدوحی کرمانشاهی، شهود و شناخت، ص364.
2- نهج البلاغه، نامه 38
3-تمیمی آمدی،غررالحکم،حکمت 174
4-نهج البلاغه، حکمت31.
5- کافی،ج 8، ص 206] 

پیداست که تنها اعتدال در خشم پسندیده و به جاست و افراط و تفریط در آن نکوهیده است و آثار ناگواری بر فرد و جامعه می گذارد. 
خشم متعادل و ستوده در کلام معصومین(علیهما السلام) توصیف شده است؛ چنان که امام علی(ع) در نامه ای به مصریان-آنگاه که مالک اشتر را به امارت آنان گماشت-نوشتند:
«از بنده خدا، علی، امیر مومنان، به مردمی که چون در زمین نافرمانی خداوند شد و حقش پایمال گشت،برای او به خشم آمدند...!»2
و باز در جایی دیگر پیروزی بر نیروهای باطل را نتیجه ی به خشم آمدن برای پرودگار دانسته اند. 3
و از ایشان است که:
«هر که با نابکاران دشمنی ورزد و برای خدا خشم گیرد، خداوند به خاطر او خشم می گیرد و روز قیامت خشنودش می کند.»4
امیرمومنان علی(ع)- آنگاه که عثمان ابوذر را به ربذه تبعید کرد و حضرت برای خداحافظی با او بیرون رفتند- فرمودند:
«ای ابوذر! تو به خاطر خدا خشم گرفتی. پس به همان کسی که برای او به خشم آمدی امیدوار باش. این جماعت بر دنیای خویش از تو ترسیدند و تو بر دین خویش از آن ها ترسیدی. از این رو تو را از خانه ات کوچاندند و تو را به رنج و سختی انداختند. به خدا سوگند، اگر آسمان ها و زمین بر روی بنده ای بسته باشد اما این بنده تقوای خدا را در پیش گیرد، خداوند برای او راه نجاتی می گشاید. پس با چیزی جز حق همدم مشو و از چیزی جز باطل مگریز... .»5
امام زین العابدین(ع) می فرمایند: 
«موسی(ع) به خداوند عرض کرد: پروردگارا! کیستند آن کسان تو که در آن روزی که هیچ سایه ای جز سایه تو نیست در سایه عرشت هستند؟
خداوند به او وحی فرمود: ... وکسانی که هرگاه حرام های من حلال شمرده شوند، مانند پلنگ زخم خورده خشمناک می شوند!»[footnoteRef:14]  [14: -محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ترجمه حمیدرضا شیخی، ج8، صص 457 - 456)] 
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در صورتی که انسان قوه غضبیه ای را که خداوند در وجودش قرار داده است در وقت نیاز به کار نگیرد، به صورت تفریط در خشم در می آید که از دو قسم خشم کنترل شده و خشم کنترل نشده خارج می شود و خود آثار و عواقبی به دنبال دارد.
این حالت ناپسند و مذموم بوده و از کاستی های فرد شمرده می شود و کسی که کمبود غضب دارد، دچار ترس، ضعف، سستی، بی صبری، راحت طلبی، خمودی، ظلم پذیری، رضا به رذایل و رسوایی ها، بی غیرتی در مقابل حرام و تحمل خواری و پستی و سکوت در مقابل منکرات، فرار از جنگ، تن دادن به ننگ و عار، ذلت و مسکنت، رضایت به خواهش و رذائل و تن دادن به بی غیرتی بر خود و خانواده و ملت خواهد شد. خدای تعالی در وصف مومنین می فرماید:
«اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»[footnoteRef:15] [15: -سوره فتح،آیه29] 

«(یاران پیامبر اسلام) بر کفار سخت گیر و با یکدیگر مهربانند.»
و به نبی اکرم دستور شدت و غلظت داده، می فرماید:
«یا اَیُّهَاالنَّبی جاهِدِ الکُفّارَ وَ المُنافِقینَ وَ اغلُظ عَلَیهِم»[footnoteRef:16] [16: - سوره توبه،آیه73] 

«ای پیامبر، با کافران و منافقان مبارزه کن و بر آن ها سخت بگیر.»
می دانیم که شدت که در آیه اول آمده و غلظت که در آیه دوم آمده هردو از آثار نیروی غضب هستند. انجام امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات و سایر برنامه های دینی و عقلی جز در سایه نیروی غضب صورت نخواهد گرفت. آنان که کشتن و خاموش کردن نیروی خشم را کمال می دانند، سخت در اشتباهند و از حد کمال و اعتدال غافلند؛ خداوند این نیرو را بیهوده در حیوانات و انسان ها قرار نداده است. جهاد با دشمنان دین، حفظ نظام بشری، دفاع از مال و جان و ناموس، جهاد با نفس و حفظ حدود و مرزها از تجاوز دشمن به وسیله ی این نیروی شریفه انجام می گیرد؛ بنابراین حضور این نیرو در وجود انسان ضروری است.[footnoteRef:17] [17: -جواد محدثی، بر کرانه شرح چهل حدیث ،ص70] 

در روایات از خشم ننمودن در جایگاه مناسب نهی و توصیه شده که افراد در جایی که خشم لازم و حق است خشمگین شوند؛ برای مثال، از امام محمد باقر(ع) نقل شده که فرمودند:
«خداوند به شعیب نبی (ع) وحی فرمود:
 «من از قوم تو صد هزار نفر را عذاب خواهم کرد؛ چهل هزار نفر از اشرار و شصت هزار نفر از خوبان قوم.»  شعیب(ع)عرض کرد: «خداوندا، اشرار به جای خود، اما خوبان برای چه؟»
وحی آمد: «برای اینکه برای اهل معصیت چاپلوسی کردند و سهل انگاری کردند و برای خشم من خشم ننمودند.»[footnoteRef:18] [18: - فروع کافی،ج5،ص55] 

و نیز از حضرت امیرالمومنین(ع) است که: «پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هرگز به خاطر دنیا به خشم نمی آمد. اما هرگاه برای حق خشمناک می شد، احدی را نمی شناخت و تا یاری حق را نمی کرد، خشم او تسکین نمی یافت.»[footnoteRef:19] [19: - وسایل الشیعه،ج15،ص358] 

برای بیداری و تحریک کردن خشم راه های علمی و عملی وجود دارد، مثل اقدام به کارهای مهم و خطیر و رفتن به میدان های جنگ و جهاد با دشمنان خدا. افرادی بوده اند که برای نجات از خوف و کسالت و سستی، به جاهای خوفناک می رفتند و سوار کشتی می شدند و در معرض تلاطم امواج قرار    می گرفتند. این نیرو در سرشت افراد وجود دارد، اما گاهی همچون آتش زیر خاکستر خاموش و افسرده است و لازم است وقتی فرد در خودش احساس سستی و بی غیرتی می کند،خود را از آن حالت درآورده و به شجاعت که از فضایل اخلاقی و حدّ اعتدال نیروی خشم است برساند.[footnoteRef:20] [20: -جواد محدثی، همان، ص79] 
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«حلم» در لغت عرب به مفهوم تأمل، تأنی، درنگ و عدم شتاب در امور است. «حلیم» کسی است که اگر چه حق با اوست ولی در مجازات جاهلان شتاب نمی کند و در مقابل هیجان خشم و غضب ناشی از رفتار جاهلانه شخص مقابل خویش خویشتنداری می کند. برخی از عالمان اخلاق حِلم را مرتبه ای از اطمینان و اعتماد به نفس می دانند که فرد با برخورداری از آن به آسانی غضبناک نمی گردد و حوادث ناخوشایند به سرعت او را پریشان و ناآرام نمی کنند. بنابراین، حلم ضدحقیقی غضب است؛ زیرا اصولا مانع از پیدایش آن می شود. در بیان تفاوت میان حلم و «کظم غیظ» (فروخوردن خشم) گفته اند: کظم غیظ تنها پس از پیدایش خشم و  غضب آن را تضعیف کرده و فرو می نشاند. بنابراین «حِلم» از پیدایش غضب بی جا پیشگیری می کند، ولی «کظم غیظ» بعد از پیدایش آن از بروز آثارش جلوگیری می کند و درواقع آن را درمان می نماید.[footnoteRef:21] [21: -محمدمهدی نراقی،جامع السعادات،ج1،ص 295 و 296] 

در قرآن کریم بارها از حلم به عنوان یکی از صفات خداوند یاد شده است که در بیش از نیمی از این موارد «غفور» و «حلیم»  با هم آمده است.
منزلت حلم و خویشتن داری در نظام اخلاقی اسلام آن چنان بلند است که یکی از لوازم امامت و رهبری بر مردم دانسته شده است. رسول خدا(ص) می فرمایند:
« امامت و رهبری شایسته نیست، جز برای مردی که دارای سه ویژگی باشد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد، حلم و خویشتن داری که خشمش را با آن کنترل کند و حکمرانی پسندیده بر مردم، به گونه ای که همچون پدری مهربان برای آنان باشد.»[footnoteRef:22] [22: 2- کلینی،اصول کافی،ج 1،ص407] 

همچنین امام علی(ع) در همین رابطه می فرمایند:« حلم، پرده ای ست پوشاننده؛ و عقل، شمشیری ست برّان. پس کمبودهای اخلاقی خود را با بردباری بپوشان، و هوای نفس خود را با شمشیر عقل بکش.»[footnoteRef:23] [23: - نهج البلاغه، حکمت 424] 

یعنی حلم پوششی ست بر کاستی های اخلاقی انسان. در جای دیگر حلم را بلندترین مرتبه عزّت[footnoteRef:24]، سرشت عاقلان،و زینت، دانسته  اند  . [24: -اصول کافی، ج8،ص19] 

کظم غیظ و فروخوردن خشم در حقیقت، تحلّم و با تکلّف و زحمت حلم ورزیدن است. بنابراین در ارزشمندی، مقامی پایین تر از حلم دارد؛ هرچند در جای خود ارزشمند و ستوده است. قرآن کریم در آیات 133 و 134 سوره آل عمران کظم غیظ را از صفات پارسایان و نوعی نیکی و احسان می داند و می فرماید:
« وَ سارِعوا اِلی مَغفِرَه مِن رَبِّکَم وَ جَنَّهٍ عَرضُهَا السَّمواتُ وَ الاَرضُ اُعِدَّت لِلمُتَّقین؛ اَلَّذینَ یُنفِقونَ فِی السَّرّاءِ وَ الضَّرّاءِ وَ الکاظِمینَ الغَیظَ وَ العافینَ عَنِ النّاسِ وَاللهُ یُحِبُّ المُحسِنینَ »
«و برای نیل به آمرزش از پرودگار خود، و بهشتی که پهنایش [به قدر] آسمان ها و زمین است؛ [و] برای پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید. همانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند، و خشم خود را فرو می برند، و از مردم در می گذرند، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.»
از آن جا که حالت خشم و غضب از خطرناک ترین حالات است و اگر کنترل نشود، به شکل یک نوع جنون و دیوانگی و از دست دادن هر نوع کنترل  اعصاب خودنمایی می کند، و بسیاری از جنایات و تصمیم های خطرناک که انسان باید یک  عمر کفاره و  جریمه ی آن را بپردازد، در چنین  حال انجام     می شود، در این آیه دومین صفت برجسته پرهیزکاران را فروبردن خشم معرفی کرده است.
پیغمبر اکرم(ص) می فرمایند:
«مَن کَظَمَ غَیظاً وَ هُوَ قادِرٌ عَلی یُنفِذَهُ مَلَأَهُ اللهُ أَمناً وَ ایماناً»
«آن کس که خشمی را که می تواند آشکار کند را فرو ببرد، خداوند دل او را از آرامش و ایمان پر می کند.»[footnoteRef:25] [25: .] 

این حدیث می رساند فرو بردن خشم، اثر فوق العاده ای در تکامل معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد.
سومین توصیف این آیه درباره مومنان این است: «... آن ها از خطای مردم می گذرند.»
فرو بردن خشم، بسیار خوب است اما به تنهایی کافی نیست؛ زیرا ممکن است کینه و عداوت را از قلب انسان ریشه کن نکند، در این حال برای پایان دادن به حالت عداوت باید کظم غیظ توأم با عفو و بخشش گردد. بنابراین به دنبال صفت عالی خویشتن داری و فروبردن خشم، مسئله عفو و گذشت را بیان نموده است و سپس می فرماید: «وَاللهُ یُحِبُّ المُحسِنینَ» یعنی نیکوکاران این گونه افراد هستند. در این جا اشاره به مرحله ای عالی تر از عفو شده که همچون یک سلسله مراتب تکاملی پشت سر هم قرار گرفته اند و آن این است که: انسان نه تنها باید خشم خود را فرو ببرد و با عفو و گذشت کینه را از دل خود بشوید، بلکه با نیکی کردن در برابر بدی ریشه ی دشمنی را در دل طرف مقابل نیز بسوزاند و قلب او را نسبت به خود مهربان گرداند، به طوری که در آینده چنین اتفاقی رخ ندهد. به طور خلاصه، در این آیه نخست دستور به خویشتن داری در برابر خشم و پس از آن دستور به شستن قلب خود و سپس شستن قلب فرد روبرو می دهد؛ و این دستوری بسیار کامل و جامع برای رفتار انسان در برابر فردی است که او را خشمگین می کند.[footnoteRef:26] [26: - مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج3، صص132- 130] 

حضرت زین العابدین(ع) در فراز اول دعای مکام الاخلاق، برای گسترش عدل در جامعه و محافظت افراد عادل از گناهان ناشی از خشم، توفیق پیشگیری از بروز خشم یعنی کظم غیظ را از پیشگاه خداوند درخواست می نمایند. امام عملاً و علماً برای فرونشاندن غیظ باطنی دیگران شایستگی و صلاحیت دارند؛ از نظر عمل، پیشوای چهارم خود اهل کظم غیظ اند و این سجیه ی انسانی مکرر از ایشان مشاهده شده است، مانند جریانی که در مجمع البیان آمده است: 
روزی یکی از کنیزان امام زین العابدین(ع) با ظرفی آب بر دست ایشان می ریخت که ناگهان ظرف از دستش افتاد و امام را مجروح ساخت. امام چهارم از روی خشم سر بلند کردند؛ کنیز زیرک بلافاصله گفت: «خداوند در قرآن می فرماید: «وَ الکاظِمینَ الغَیظَ»؛
امام فرمودند: «خشم خود را فرو بردم.»
عرض کرد: «وَ العافینَ عَنِ النّاسِ»؛
فرمودند: «از تو گذشت کردم.»
او مجدداً گفت:«وَاللهُ یُحِبُّ المُحسِنینَ».
امام فرمودند: «تو را در راه خدا آزاد کردم.»[footnoteRef:27] [27: -.  طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج2، ص503] 

این حدیث بیانگر این است که سه مرحله ای که اشاره شد هریک عالی تر از مرحله قبل و کامل کننده ی مراحل پیشین است.
بنابراین اگر امام شخص برافروخته ای را به کظم غیظ دعوت کنند، او نمی تواند خود ایشان را به عمل نکردن به کظم غیظ متهم کند؛ زیرا مراتب کظم غیظ و حلم آن حضرت بر کسی پوشیده نبود و همه از کظم غیظ کردن های متعدد ایشان در برابر اسائه ادب های افراد بدزبان آگاهی داشتند. اما از نظر صلاحیت علمی، ایشان امام معصوم و حجت خدا بوده و از تمام دقایق قرآن و تعالیم دینی الهی آگاه تر از همه بودند.[footnoteRef:28] [28: - محمدتقی فلسفی، شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق، ج2، صص 61- 59] 

افراد باایمان و پیرو اهل بیت(ع) باید در مواجهه با فوران خشم و عصبانیت خود، تعالیم بزرگان دین در ستایش کظم غیظ را به یاد آورده و از ابراز خشم خود خودداری کنند.
امام صادق(ع) نیز در این باره چنین می فرمایند:
«هرکه خشمی را که می تواند ابراز کند فرو بخورد، خداوند در روز قیامت دلش را از رضای خود پر می کند.»[footnoteRef:29] [29: - اصول کافی، ج2،باب کظم غیظ، ص9] 

اگر کسی به افراد بزرگوار بدی کند، آنان طبق دستور اولیای اسلام او را بخشیده و مورد عفو خود قرار می دهند؛  البته این دستور در جایی قابل اجراست که بدکننده لایق بخشش و چشم پوشی باشد و چشم پوشی از بدی او موجب گستاخی و جسارت او نگردد و زیان های تازه ای به بار نیاورد و این مسئله در رساله حقوق امام سجّاد (ع) تصریح شده است:
«حق کسی که به تو بد کرده این است که او را ببخشی و از او بگذری؛ اما اگر دانستی که عفو او زیانبار است، با کمک  از قانون و قاضی و مردم، مجازاتش کن.»
طبیعی است که این فرونشاندن هیجان و خشم درونی به معنای چشم پوشی از کسی که به دیگری بدی می کند نیست، بلکه مقصود، اِعمال نکردن و ابراز نکردن خشم و نپرداختن به انتقام جویی شخصی است؛ چه بسا که فرد در هنگام اِعمال این خشم مرتکب گناهان بزرگ شده و دچار ندامت و افسوس شود. اما پس از فروخوردن غضب و طبیعی شدن حالات، انسان باید تفکر کند و اگر آن فرد قابل عفو است، وی را ببخشد و اگر نه، او را از راه قانون مجازاتش کند نه با اِعمال غضب و انتقام جویی؛ و باید دانست که وسوسه ی افرادی که می گویند: سکوت و عفو فرد، موجب ذلت و خواری است، بسیار نادرست است و توجه کردن به این وسوسه ها فرد را به پرتگاه گناهان بزرگ می کشاند و انسان عاقل باید اندیشه کند و به این نوع سخنان بی توجه بوده و خود را در آتش غضب و انتقام نیندازد.
چهارمین امام نور(ع) از خداوند توفیق دریافتن و کمک به پیشگیری از خشم افراد عادل و شایسته ی جامعه که منجر به گناهکار شدنشان می شود را می خواهند و درخواست می کنند که اگر خشم آن ها از حد گذشت و غضب همانند آتش فروزان شد، ایشان بتوانند پیش از آن که دامن گیر افراد شود و حوادثی تلخ و گناه آلود به بار آورد، این آتش را خاموش کنند. 
شایسته است افراد باایمان از این دعای شریف درس گرفته و به انسان   بر افروخته کمک کنند تا ابتدا خشمش را در ضمیر فرو بنشاند و از بروز آن جلوگیری کند، و در مرحله ی دوم موجبات خاموش کردن آتش خشم او را فراهم کنند تا خودش و بستگان و اطرافیانش از خطر رهایی یابند. [footnoteRef:30] [30: - محمدتقی فلسفی، شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق، ج2، صص 64-63، 69 و 71] 


[bookmark: _Toc473456774][bookmark: _Toc476133733]2-1- اسباب حلم و کظم غیظ:
در روایات از علم، عقل، فقه، تحلّم، همت بلند و همنشینی با افراد حلیم و خویشتن دار به عنوان اسباب و موجبات حلم ورزی یاد شده است؛ چنان که امام رضا(ع) می فرمایند:
«از علامات فقاهت، حلم و سکوت است.»[footnoteRef:31] [31: -اصول کافی، ج1،ص36،ح4] 

و همچنین فرموده اند:
«خویشتن داری و درنگ توأم اند و هردو نتیجة همت بلندند.»[footnoteRef:32] [32: - نهج البلاغه،حکمت460] 

همچنین از تحمیل بر نفس به عنوان یکی دیگر از موجبات حلم یاد شده و گفته اند که هرگاه انسان فضیلتی در خود نمی یابد، آن فضیلت را حتی با تحمل دشواری بر خود تحمیل کند و خود را با سختی به رنگ صاحبان آن فضیلت درآورد تا رفته رفته به آن فضیلت آراسته گردد. امام علی(ع) فرموده اند:
«اگر خویشتن دار نیستی، خود را خویشتن دار بنمای؛ زیرا اندک است کسی که خود را همانند مردمی کند و از جملة آن ها به حساب نیاید.»[footnoteRef:33] [33: -همان،حکمت207] 

بر این اساس، این شیوة کلی را با مطالعه و ژرف نگری در روایات و احادیث فراوانی که در اجر و پاداش کظم غیظ وارد شده و با توجه به پیامدها و آثار شوم خشم و نیز یاد مرگ، زندگی اخروی و صحنة محشر،  می توان عملی ساخت. [footnoteRef:34] [34: - محمد بهشتی،(از مجموعه آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن)فیض کاشانی،ص 161.] 
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در مقابل، از مواردی تحت عنوان موانع و آفات حلم و خویشتن داری یاد شده است که از جمله می توان به سفاهت، حماقت، عُنف و خشونت، غضب و ذلّت اشاره کرد.[footnoteRef:35] [35: -مسعود آذربایجانی و احمد دیلمی، اخلاق اسلامی،145-143] 


[bookmark: _Toc473456776][bookmark: _Toc476133735]2-3-آثار و ثمرات حلم و خویشتن داری
علاوه بر ثمرات و پاداش های اخروی، در آیات و روایات، آثار فراوان دنیوی نیز برای حلم و خویشتن داری بیان شده است. این آثار چه در زندگی شخصی اعم از ملکات نفسانی و حوزه های رفتاری و چه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی فرد ظاهر می گردد. مهم ترین این آثار عبارتند از: آرامش قلب، وقار، نجابت، رفق و مدارا، صبر، عفو و گذشت، سکوت، عدم شتاب در مجازات، بالاتر رفتن درجات، نائل شدن به اهداف و خوشرویی به عنوان آثار فردی، وکرامت و بزرگواری، موفقیت، صلح، ریاست و بزرگی، محبوبیت در قلوب مردم و زندگی پسندیده و گوارا و ...[footnoteRef:36] را به عنوان آثار اجتماعی نام برد.  [36: -همان، صص146] 
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لازم به ذکر است که بحث ما درمورد خشم خدا نیست ولی در این جا اشاره ای کوتاه به آن می کنیم.
خشم و غضبی که در انسان ها وجود دارد با خشم خداوند متعال متفاوت است؛ چرا که خشم در انسان ها برخاسته از فعل و انفعالات درونی آن هاست که با تاثیرپذیری و تغییر حالت در درون افراد همراه می باشد؛ حال آن که چنین امری در ذات خداوند وجود ندارد، چون ذات پروردگار ثابت و نامتغیر است. اما این که مراد از عصبانیت خداوند و تعبیر دیگر غضب الهی چیست؛ در روایتی از امام باقر(ع) تصریح شده است که غضب خدا همان انتقام و بلا و عذاب الهی می باشد.
 در قرآن کریم و روایات پیشوایان، گروه ها و افراد متعددی که خداوند نسبت به آنان خشمگین شده برشمرده شده اند که به تعداد کمی از آن ها می پردازیم:
1-یهودیان به دلیل کفر به آیات الهی؛ ( ن.ک به: بقره، 90 و آل عمران،112)
2-کسی که مومنی را به عمد بکشد؛ (ن.ک به: نساء،93)
3-کسانی که در میدان نبرد به دشمنان پشت می کنند؛ (ن.ک به: انفال،16)
4- کسانی که عترت رسول خدا(ع) را بیازارند؛ (ن.ک به: مناقب الامام علی(ع)، ترجمه مرعشی، ص77)
5-توانگر ظالم؛ (ن.ک به: الخصال، ص87)
6- لواط کننده؛ (ن.ک به: الحکم الزاهرة، ترجمه انصاری، ص 608) 
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دانستیم که فقط حالت اعتدال خشم پسندیده و به جاست و تفریط و افراط در آن ناپسند است؛ زیرا پیامدهای بسیار ناگوار و شومی در پی دارد. حال می خواهیم این پیامدها و آثار را بررسی کرده و درباره ی آن ها آگاهی لازم را به دست آوریم. 
هنگامی که انسان غضب کند و از انتقام ناتوان باشد،چاره ای ندارد جز این که غضب خود را فرو برد.این خشم و غضب به باطن برمی گردد و عقده ی درونی ایجاد می کند و تبدیل به کینه می شود.
معنی کینه داشتن نسبت به کسی این است که بغض و نفرت از آن شخص به طور دائم بر قلب انسان سنگینی کند. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
 «مومن کینه توز نیست.»[footnoteRef:37] [37: -سید عبدالله شبر،اخلاق،ص252] 

کینه از امراضی است که به درون آدمی سنگینی می کند و روح از آن متألم و در آزار است .
همچنین کینه انسان را از قرب الهی و از وصول به ملکوت و همدمی ساکنان عالم قدس باز           می دارد. کینه صاحب خود را از آن چه شیوه اهل ایمان است و از رفق و مهربانی و فروتنی و هم نشینی با مردم و رغبت به یاری و غمخواری آن ها منع می کند، و همه ی این ها درجات او را در دین کاهش                    می دهد.[footnoteRef:38] [38: -.دکتر سید جلال الدین مجتبوی،گزیده علم اخلاق اسلامی،ص154] 

برخی از اندیشمندان معتقدند که کینه از ثمرات غضب است و خود نیز آفاتی را در وجود انسان به جا می گذارد که  غیبت، دروغ، تهمت و... از آن جمله اند. برخی علما نیز باور دارند که غضب آثاری از جمله کینه، حسادت، دروغ و... دارد که ما این پیامدها را بر اساس اعتقاد گروه اول دسته بندی کرده ایم و به آن ها می پردازیم. شایان سخن است که آثاری که ذکر می شود تمام آثار کینه نیست بلکه ممکن است آثار دیگری هم داشته باشد که فقط به برخی از آن ها پرداخته شده است.
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یکی دیگر از آثار خشم، غیبت است.در حالت خشم، خدا فراموش می شود و وقتی خدا فراموش شود، انسان مرتکب انواع گناه ها می شود؛ یکی از آن ها غیبت است که غیبت کننده با هدف فرونشاندن خشمش، از کسی که او را خشمگین ساخته بدگویی می کند. غیبت نزد دانشمندان علم اخلاق و فقیهان، متذکر شدن یا فهماندن عیب و نقص کسی در غیاب او، به دیگران است. به دیگر سخن، غیبت آن است که در غیاب کسی به بیان آن چه نقلش مایه ی ناخشنودی او می شود، بپردازند و چیزی بگویند که اگر به گوش او برسد خوشش نمی آید و ناراحت می شود؛ و می تواند بر چندین قسم باشد، از جمله: گفتاری، نوشتاری، کرداری، کنایی، اشاره ای و ..
یکی از صریح ترین آیات در نکوهش غیبت که آن را گناهی کبیره برشمرده است، آیه 12 از سوره ی مبارکه ی حجرات است:
«... وَ لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضاً، أ یُحِبَّ أحَدُکُم أن یَأکُلَ لَحمَأخیهِ مَیتاً فَکَرِهتُموه»
«...و بعضی از شما پشت سر بعضی دیگر بدگویی نکنند؛ آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ البته از آن کراهت و نفرت دارید!»
یکی از راه های شناخت  بزرگ بودن گناه، مقایسه ی آن با دیگر گناهان بزرگ (معاصی کبیره) است. در این آیه، غیبت با خوردن مردار مقایسه شده که از گناهان بزرگ به شمار می رود.اگر مردار،گوشت گوسفند باشد، حرام است؛ چه رسد به این که گوشت انسان باشد و از آن مهم تر این که انسان با مرده رابطه ی برادری هم داشته باشد.از این مقایسه می توان دریافت که غیبت تا چه اندازه زشت و ناپسند است. 
پیشوای یازدهم، حضرت امام حسن عسکری(ع) در این باره می فرمایند:
«اِعلَموا اَنَّ غَیبَتَکُم لِاَخیکُمُ المُومِن مِن شیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ(ص) اَعظَمُ فی التَّحریمِ مِنَ المَیتَةِ»
«بدانید که غیبت شما از برادر مومنتان که از شیعیان اهل بیت است،از خوردن گوشت مرده حرام تر است.» [footnoteRef:39] [39: 1- محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج9، ص113] 

و روایات فراوانی که از پیشوایان پاک ما در مذمت غیبت کننده و غیبت شنونده وجود دارد که در این جا به دلیل رعایت اختصار آن ها را بیان نمی کنیم.
یکی از ریشه های درونی غیبت  فرونشاندن خشم است. برای فردی که از برادر مومنش خشمگین   می شود و آتش غضب در درونش شراره می کشد، علاوه بر امکان ایجاد ثمرات بسیاری که خشم در پی دارد، امکان پدید آمدن این دو حالت هم وجود دارد : نخست آن که پشت سرش عیوب او را برشمرد و از این راه خشم خود را چاره کند؛ دیگر آن که خشم خود را به صورت خشم و کینه و عقده فرو بنشاند، ولی ریشه کن نکند و هرجا فرصت مناسبی به دست آورد، کاستی های او را عنوان کند که هر دو حالت از رذایل است.
از ریشه های دیگر می توان به همراهی با همنشینان و دوستان، کبر، حسد، تمسخر و ... اشاره کرد. 
 روشن است که غیبت، پیامدهای زشت و آزاردهنده ای برای غیبت شنونده و غیبت کننده به بار خواهد آورد که آن ها را می توان به دو دسته ی دنیوی و اخروی تقسیم کرد؛ از پیامدهای دنیوی می توان به ریختن آبرو و شکستن حریم، ایجاد دشمنی و سلب اعتماد و تبلیغ زشتی ها اشاره کرد؛ پیامدهای اخروی آن نیز فراوانند، مانند عذاب قبر، ایجاد مانعی برای پذیرش نیکی ها، تاخیر پاداش و تقدیم مجازات، تجسم زشت در روز رستاخیز،  خروج از ولایت الهی و ....[footnoteRef:40] [40: 1- مجتبی تهرانی،اخلاق الهی،ج4،ص61] 
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از دیگر آثار خشم می توان به رفتار ناشایست دروغ اشاره کرد.در بسیاری از زمان ها، انسانی که از کسی یا چیزی خشمگین می شود می تواند دست به دروغ بزند.این بیماری تباه کننده به معنای خبر مخالف با واقع به کار می رود و در اصطلاح دانشمندان اخلاق و فقیهان و نزد عرف نیز به همین معناست. مرحوم مصطفوی در توضیح واژه ی دروغ می گوید:
اصل ماده ی کذب در مقابل صدق است و درمورد آن چه که مخالف با واقع و حق باشد به کار می رود و کذب [دروغ] یا در قول و عمل است، یا در امر خارجی و یا در امر معنوی،و معنای جامع آن این است که مطابق با واقع و حق نباشد. [footnoteRef:41] [41: - حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج10، ص34
] 

روشن است که این خبر دادن مخالف با واقع می تواند در گفتار، نوشتار، نیت و اراده، اعمال، در مقامات دینی و... باشد.
دروغ از بیماری های مهم زبان است که جامعه بشر همیشه از آن آسیب دیده و رنج برده است.عمر این بلای بزرگ شاید به درازای عمر بشر و چه بسا به اندازه ی تاریخ تفکر باشد،به طوری که می توان فرض کرد همیشه با انسان اجتماعی همراه بوده است. در آیات قرآن بیان شده است که نخستین دروغ را ابلیس به انسان گفت[footnoteRef:42]. ابلیس که خواهان خلافت الهی بر زمین بود، افزون بر این که حقیقت را به گونه ای دیگر توصیف کرد تا انگیزه ای برای خوردن آدم از درخت ممنوع شود، با سوگندهای دروغین خویش، وی را به انجام این عمل واداشت. هر انسانی از این که به او دروغ گفته شود، ناخشنود می شود و احساس بیزاری می کند و این بهترین گواه بر آن است که سرشت پاک بشر از این عمل تنفر دارد و از آن دوری می کند. [42:      1- اعراف 20] 

زشتی دروغ در آیات قرآن نیز نکوهش شده، آن جا که خداوند می فرماید:
«أنَّما یَفتَریَ الکَذِبَ الَّذینَ لایُومِنونَ بِآیاتِ الله...»[footnoteRef:43] [43:      2- نحل 16] 

همانا آنان که به آیات خداوند ایمان نیاورده اند، نسبت دروغ می دهند.»
حضرت امام محمد باقر(ع) در بیان زشتی دروغ، ضمن مقایسه آن با دیگر پلیدی ها فرمودند:
«اِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ اَقفالاً وَ جَعَلَ مَفاتیحَ تِلکَ الاَقفالِ الشَّرابَ وَ الکِذبُ شَرُّ مِنَ الشرابِ» 
«خداوند عز و جل برای بدی ها قفل هایی قرار داد که کلید بازگشایی این قفل ها همانا شراب است ،و دروغ از شراب بدتر است.»[footnoteRef:44] [44:     -اصول کافی، ج2،ص328
] 

آیات و روایات بسیاری در باب مذمت و زشتی دروغ موجود است که به خوبی نشان می دهد دروغ-همان گونه که از سوی عقل مورد نکوهش قرار گرفته-از نظر شرع نیز فعلی حرام و سرزنش شده است.
از پیامدهای زشت دروغ می توان به نابودی ایمان، محرومیت از هدایت الهی، زمینه سازی کفر و نفاق، ضعیف ساختن مروت و جوانمردی، فراموشی، سلب توفیق از رسیدن به برخی مقام ها و انجام برخی اعمال صالح، کاهش ارزش اجتماعی، لعن خدا و فرشتگان، فقر و تنگدستی، سقوط در آتش دوزخ و مسخ شدن در روز قیامت و بسیاری از آثار شوم دیگر اشاره کرد.
ریشه دروغ گاه از نیروی شهوت و گاه از نیروی غضب سرچشمه می گیرد؛ البته هریک از این دو نیرو مایه پدید آمدن صفاتی چون «حب مال» و «دشمنی» می شوند که این صفات نیز سرچشمه دروغ هستند. گاه انسان برای کسب ریاست و حفظ آن یا کسب مال و... به دروغ متوسل می شود و گاه همان شخص، بدون هیچ علتی و فقط در اثر معاشرت و همنشینی با دروغگویان به این رفتار زشت دچار می شود و دروغ می گوید.
ریشه های دروغ علاوه بر خشم و عصبانیت می توان به مواردی چون دشمنی، حسد، علاقه به مال دنیا (حب مال)، علاقه به مقام و جایگاه دنیایی(حب جاه)، یا علاقه کوته بینانه و دنیایی به افراد و ... اشاره کرد.[footnoteRef:45] [45: - مجتبی تهرانی، همان کتاب، ج4،ص117   ] 
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بهتان در لغت به معنای دروغ، تهمت، افتراء، افک، دروغ بستن و زورگفتن می باشد. [footnoteRef:46] [46: - علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج2، ص135] 

بهتان یعنی انسان چیزی را به دروغ به دیگری نسبت دهد و شخصی را که مرتکب کار ناپسندی نشده است، به انجام آن متهم کند یا عیب و نقصی را که در او نیست، به او بچسباند؛ و فرقی ندارد که این نسبت دروغ در حضور او باشد یا پشت سر او.[footnoteRef:47] [47: - شکیباسادات جوهری، نیش و نوش، ص9] 

بهتان و تهمت از گناهان کبیره است و در قرآن کریم به شدت از آن نهی و عذاب شدیدی برای آن ذکر شده است:
«وَ مَن یَکسِب خَطیئَةً اَو إثماً ثُمَّ یَرمِ بِهِ بَریئاً فَقَدِ احتَمَلَ بُهتاناً وَإثماً مُبیناً» [footnoteRef:48] [48: -سوره مبارکه نساء،آیه 112] 

«و هرکس که خطا یا گناهی مرتکب شود و آن را به گردن بی گناهی بیندازد دروغی بزرگ و گناهی آشکار به دوش گرفته است.»
در حقیقت بهتان بدترین نوع دروغ است وچنان چه اتهام به شخصی در غیاب وی باشد، غیبت هم به شمار می آید و انسان در واقع مرتکب دو گناه شده است: یکی دروغ و دیگری غیبت و بزرگترین ستم در حق برادر مومن آن است که او را متهم به ارتکاب گناهی که هرگز آن را انجام نداده است.
از آثار اجتماعی بسیار بد تهمت این است که با همه گیر شدن این گناه بزرگ، نظام اجتماعی دیر یا زود از هم خواهد پاشید و عدالت اجتماعی از بین خواهد رفت؛ حق، باطل و باطل، حق جلوه خواهد کرد؛ بی گناهان متهم و گرفتار و گناه کاران تبرئه و آزاد خواهند بود؛ خوش گمانی به بدبینی و بدگمانی نسبت به یکدیگر تبدیل خواهد گشت؛ اعتماد عمومی مردم از یکدیگر سلب خواهد شد؛ زمینه ی هرج و مرج فراهم خواهد شد و ناامنی و نارضایتی رشد خواهد یافت؛ دوستی و صمیمیت جای خود را به کینه و عداوت خواهد داد و مردم پراکنده و متفرق و بدون ارتباط با یکدیگر زندگی خواهند کرد و از تجمع و تشکل و انسجام خبری نخواهد بود. بدون شک چنین جامعه ای نمی تواند دوام و بقاء داشته باشد، بلکه خیلی زود سقوط خواهد کرد و مردم آن هلاک و گرفتار انواع مشکلات و سختی ها خواهند شد.[footnoteRef:49] این است که امام صادق(ع)می فرمایند: [49: -حسن خداوردی،اخلاق زندگی،ص51] 

«اِذا اتَّهَمَ المُومِنُ اَخاهُ انماثَ الایمانُ مِن قَلبِهِ کَما ینماثُ المِلحُ فِی الماءِ»
«هرگاه مومنی برادر مومن خویش را متهم کند و به او تهمت بزند، ایمان از قلب او محو می شود، همان طور که نمک در آب ذوب می گردد.» [footnoteRef:50]  [50: -اصول کافی، ج2، ص361] 

و زمانی که ایمان مومن ذوب شود و دیگر اثری از ایمان در قلبش باقی نماند، جایگاهش دوزخ است؛ چنان که پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
«مَن بَهَتَ مومِناً اَو مومِنةً اَو قالَ فیهِ ما لَیسَ فیهِ اَقامَهُ اللهُ یَومَ القیامَةِ عَلی تَلٍّ مِن نارٍ حَتّی یَخرُجُ مِمّا قالَ فیه»
«هر کس به مرد یا زن با ایمانی بهتان بزند، یا چیزی را به او نسبت دهد که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت بر تلّی از آتش قرار می دهد تا از آن چه گفته، خارج شود.( از عهده ی گناهش برآید.)»[footnoteRef:51] [51: 3-حرّعاملی،وسایل الشیعه،ج12،ص278] 

تهمت و بهتان به اندازه ای زشت و زننده است که حتی شیطان هم از انجام دهنده ی آن بیزاری می جوید. شیطان از رفتارهای زشت و اعمال خلاف استقبال می کند؛ ولی برخی از رفتارهای ناروا آن قدر زشت و پلیدند که شیطان هم آن ها را تایید نمی کند. یکی از این اعمال نابود کردن وجهه افراد در جامعه و ریختن آبروی آن ها به وسیله ی بهتان یا تهمت است.[footnoteRef:52] [52: -حسن خداوردی، اخلاق زندگی،ص57] 

پیشوای ششم شیعیان در این باره می فرمایند:
«مَن رَوی عَلی مومِن رِوایةً یُریدُ بِها شَینَةُ وَ هَدمَ مُرُوءَتِهِ لِیَقسُطَ مِن اَعیُنِ النّاسِ اَخرَجَهُ اللهُ مِن وِلایَتِهِ اِلی وِلایَةِ الشَّیطانِ،فَلا یَقبَلُهُ الشَّیطانُ» 
«اگر کسی سخنی را بر ضد مومنی نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعی اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستی خود خارج می کند و تحت سرپرستی شیطان قرار می دهد؛ [ولی] شیطان هم او را نمی پذیرد.[footnoteRef:53] [53:       1- اصول کافی، جلد2، ص358] 

 و باز ایشان در جایی می فرمایند:
«کدام چیز از خشم شدیدتر است؟ همانا انسان خشم می کند؛ پس نفسی را که خداوند حرام فرموده می کشد و به زن نیکوکار تهمت می زند.»[footnoteRef:54] [54:       2- بحارالانوار جلد07،ص266] 
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حریم مومن، همچون حریم کعبه و قرآن برشمرده شده است. بدیهی است که با وجود چنین ویژگی مهمی، شکستن حرمت مومن به شدت نکوهش شده و مورد نهی پروردگار قرار می گیرد. اما امیال نفسانی بشر، او را گرفتار آفات و بیماری های گوناگون روحی کرده و از قله ی انسانیت ساقط می سازد. او در پی خواهش های نادرستش، راز های به امانت سپرده ی دیگران را فاش ساخته و حرمت آن ها را می شکند. افشای سر از جمله بیماری های زبان است که پیامدهای زشت و زیانباری همچون کینه و دشمنی به دنبال می آورد و سبب گسستن پیوندهای انسانی می شود. در تعریف آن می توان گفت: بازگو کردن چیزی که پنهان داشتنش از دید شرع سزاوار است «افشای سرّ» نامیده می شود؛ حال آن چیز می تواند یکی از عیب ها و کاستی های خود فرد یا دیگری باشد یا از محاسن و نیکویی های کسی که او به پنهان داشتن آن ها مایل است؛ از این رو، افشای سرّ معنایی گسترده تر از «کشف عیوب» دارد؛ چراکه راز تنها به زشتی ها اختصاص ندارد، چه بسا کسی پاره ای از کردار یا گفتار پسندیده، ولی پنهانش را با او در میان بگذارد و مایل نباشد دیگران از آن آگاه شوند؛ مانند عبادت یا بخششی که کرده ولی تمایلی به فاش شدن آن  ندارد.[footnoteRef:55] [55:      -مجتبی تهرانی،همان کتاب،ج5،ص175  ] 

آشکار کردن راز مردم و آگاه ساختن دیگران از آن، بدون وجود دلیلی معتبر، مورد نکوهش شرع و عقل سلیم است؛ اسلام ناب محمدی چنین رفتاری را  از رفتارهای زشت آدمی دانسته و از آن با عنوان هایی مانند خیانت، عهدشکنی و بی وفایی و روش بیگانگان یاد کرده است.
امیرمومنان علی(ع) می فرمایند: «فاش کردن سر، خیانت است.»[footnoteRef:56] [56: -تمیمی آمدی،غررالحکم،ص320] 

همچنین در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خطاب به ابوذر فرمود:
«یا اباذَرَ المَجالِسُ بِالاَمانَةِ وَ اِفشاءُ سِرِّ اَخیکَ خیانَةُ فَاجتَنِب ذلکَ»
«ای اباذر! در نشست ها، امانت است و فاش کردن راز برادر دینی تو، خیانت شمرده می شود؛ پس از آن بپرهیز.»[footnoteRef:57] [57: - محدث نوری،مستدرک الوسائل،ج8،ص398] 

و احادیث بسیاری که از معصومین در این باب هست و به تاکید، این کار ناپسند را زشت می شمارد و نکوهش می کند. افشای کاستی ها و عیب های پنهان دیگری، یا در نیروی خشم ریشه دارد و یا از شهوت سرچشمه می گیرد؛ در صورت اول فرد برای فرو نشاندن خشم، دست به افشای راز می زند و در صورت دوم، فرد برای به دست آوردن پول یا مقام راز دیگران را آشکار می کند.
از دیگر پیامدهای زشت افشای راز می توان به مواردی مانند سلب اعتماد، نفرت و دشمنی، خواری و حقارت و عذاب های اخروی اشاره کرد.[footnoteRef:58] [58: مجتبی تهرانی،همان کتاب،ج5،ص175 ] 


[bookmark: _Toc473456785][bookmark: _Toc476133744]ه) استهزا و مسخره کردن
یکی دیگر از پیامدهای زشت و ناشایست خشم که گروهی برای بی اعتبار کردن دیگران از آن بهره می گیرند، «استهزاء» یا «سخریه» است. استهزاء و سخریه، از جمله بیماری های بسیار زشت و نازیبای زبان است که عواقبی چون آزردگی، دشمنی و انتقام جویی را در جامعه ی بشری به بار آورده، روح وحدت و یکپارچگی را از میان می برد. این واژه از ریشه «هزء» به معنای به کسی خندیدن، ریشخند کردن، دست انداختن، مسخره نمودن، ضعیف و حقیر شمردن و چیزی را انکار کردن است.[footnoteRef:59] در تعریف آن گفته اند: تقلید گفتار، کردار یا صفتی از صفات یا نقصی از نقایص دیگری برای خنداندن مردم با گفتن، رفتار، اشاره و کنایه، استهزاء نامیده می شود.[footnoteRef:60] [59: - علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج2، ص1862]  [60: - ملااحمد نراقی، معراج السعادة، ص584] 

استهزاء اگر در غیاب شخص و درباره ی عیوب پنهانش صورت پذیرد، افزون بر حکم استهزاء، مشمول حکم غیبت نیز می شود که خود گناهی بزرگ از گناهان متعدد زبان است.
برای این رفتار ناپسند، گاه جنبه ی خشم و غضب مانند کینه و دشمنی و گاه جنبه ی شهوانی مانند به دست آوردن مال یا مقام وجود دارد. در حالت اول، تمسخر برای فرو نشاندن خشم و ابراز دشمنی و کینه انجام می گیرد. انگیزه ی استهزاءکننده دراین حالت، نشان دادن تنفر خویش از شخص موردنظر است و با این رفتار می کوشد تا آبرو و وجهه آن شخص را از بین ببرد. در حالت دوم مسخره کننده برای خوشایند توانگران یا صاحب منصبان، دیگران را استهزاء می کند تا ازین راه مال یا مقامی به دست آورد که این کار،گاه پیشه ی این گونه افراد و راه درآمدشان می شود. گاهی نیز استهزاء برای خوشایند و خنداندن دیگران انجام می شود. در هر صورت تجاوز به حریم آبروی دیگران و تحقیر افراد به هر شکل و صورت مورد نهی عقل و شرع است. [footnoteRef:61] [61: - آیت الله مجتبی تهرانی،همان کتاب،جلد 4،ص 291] 

افزون بر آن قرآن کریم و روایات، این رفتار را با صراحت نهی کرده و ممنوع شمرده اند. خدای متعالی در قرآن کریم می فرماید:
«یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا لایَسخَر قَومُ مِن قَومٍ عَسی اَن یَکونوا خَیرا مِنهُم وَ لا نِساءُ مِن نِساءُ عَسی اَن یَکُن خَیراً مِنهُنَّ»[footnoteRef:62] [62: -سوره حجرات آیه 11] 

«ای کسانی که ایمان آورده اید! هیچ گروهی از شما گروه دیگری را مسخره نکند؛شاید ایشان [گروه دوم] از آن ها [گروه اول] بهتر باشند و زن هایی، زن های دیگر را مسخره نکنند؛ شاید ایشان از آن ها بهتر باشند.»
 و در روایتی از نبی اکرم(ص) است که فرمودند:
«همانا بر هر یک از مسخره کنندگان مردم، دری از درهای بهشت باز شده و گفته می شود: پیش آی، پیش آی. او به سختی و اندوه می آید و هنگامی که آمد، آن در بسته می شود؛ سپس دری دیگر گشوده شده و گفته می شود: پیش آی، پیش آی. او [دوباره] به سختی و اندوه می آید و هنگامی که آمد، آن در بسته می شود و این عمل ادامه می یابد تا دیگر پیش نیاید.» [footnoteRef:63] [63: -فیض کاشانی،المحجة البیضاء،ج 5،ص 236] 
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زمانی که آتش خشم در انسان شعله می کشد و از سلطه عقل خارج می شود، اعمال زشت و ناپسندی از انسان صادر می شود که یکی از آن ها لعن و نفرین است. درخواست دوری از رحمت خدا، سقوط در مراحل زندگی، پیش آمدن خطرات و مرگ زودرس و... برای دیگران، از شایع ترین بیماری هایی هستند که شخص باید در پاک ساختن کردار خویش از آن ها بکوشد.
لعن، در لغت به معنای خوار کردن، راندن و دور کردن از روی خشم و غضب، و در علم اخلاق، به معنای طلب و درخواست دور شدن شخص از رحمت خداوند است. وقتی انسان شخصی را لعن                   می کند، می خواهد که او از درگاه لطف و رحمت خداوند دور شود و ملعون به کسی گفته می شود که از رحمت خداوند به دور است؛ البته لعن از سوی خداوند به این معناست که پروردگار عالم کسی را از درگاه رحمت خویش دور سازد که در آخرت به صورت عقوبت و کیفر  نمایان  می شود؛ اما نفرین، به معنای درخواست هرگونه بدی و شر از خداوند برای دیگران است؛ حال چه درخواست دوری از رحمت خدا باشد و چه امر ناخوشایند دیگری؛ بنابر این، می توان «نفرین» را  دارای معنایی عام تر از «لعن» دانست؛ یعنی هر لعنی، نفرین است؛ اما هر نفرینی، لعن نیست.[footnoteRef:64] [64: -اخلاق الهی، ج4، ص234] 

لعن با هر شکل و صورتی، از دیدگاه شرع نادرست و حرام است. پیامبر اکرم(ص) در وصف مومن به حضرت امیرمومنان (ع) می فرماید: «ای علی! از صفات مومن این است که اهل لعنت کردن نیست.» [footnoteRef:65] [65: -محدث نوری،مستدرک الوسائل،ج11، ص179 ] 

لعن تنها در مواردی که خود شریعت اجازه داده است جایز است؛ مانند لعن بر کافران، مشرکان، مرتدان، منافقان، ستمگران، آزاردهندگان خدا و پیامبر، تحریف کنندگان کتاب خدا و ...؛ یا برخی افراد که به وسیله پیشوایان معصوم(علیهم السلام) نفرین شده اند.[footnoteRef:66] [66: -اخلاق الهی، ج4، ص240] 

لعن و نفرین نکوهیده همانند آفات دیگر زبان، پیامدها و آثار شومی به دنبال دارد که از جمله ی آن ها می توان به مواردی مانند ایجاد کینه و دشمنی دیگران برای لعنت کننده اشاره کرد. چرا که با لعن و نفرین بذر دشمنی و کینه را در دل فرد نفرین شده می پاشد و کدورت و دل شکستگی را در او به وجود         می آورد؛ همچنین باعث بازگشت لعن به فرد لعنت کننده می شود، یعنی اگر شخص لعنت شده، شایسته نفرین نباشد، درخواست فرد لعنت کننده از خدا، به او باز می گردد.[footnoteRef:67] [67:  - همان ص240] 

امام صادق(ع) در این زمینه می فرمایند:
«همانا زمانی که نفرین از دهان فرد خارج می شود، میان او و فرد نفرین شده رفت و برگشت          می کند. اگر شخص لعن شده ،مستحق لعن باشد، به او می رسد؛ و اگر او مستحق و سزاوار لعن نباشد، به خود لعنت کننده باز می گردد و او به آن لعن سزاوارتر است؛ پس از نفرین بپرهیزید تا به خودتان برنگردد.»[footnoteRef:68] [68:  2-حرعاملی،وسایل الشیعه، ج12، ص301] 
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دنیا با همه ی زیبایی ها و کششی که برای انسان دارد، با سختی ها، دردها، رنج ها و زشتی هایش او را به شدت می آزارد. از این رو انسان در کشاکش زندگی، از سختی ها گریزان و در پی آسایش است. او    می کوشد تا از رنج ها فاصله گرفته و آسایش پایدار را برای خود فراهم آورد؛ ولی گویا سختی ها بخش جدایی ناپذیر از دنیای او هستند و هیچ گریزی از آن ها نیست. بار سنگین دردها و دشواری ها آن چنان برای او ناخوشایند است که به شکایت وادارش می سازد. غافل از آن که این رفتار، آفتی است که گریبانگیر او شده و از قدر و منزلتش می کاهد؛ اظهار ناراحتی و ناخشنودی از پیش آمدن امر ناخوشایند با زبان اعتراض، شکایت نام دارد. دیدن ناملایمات و مصیبت ها، گاه آدمی را  چنان خشمگین می سازد که به اعتراض زبان گشوده، شکایت می کند؛ البته باید توجه داشت که خشم، اگر در جایگاه نامناسبی به جریان افتد، باعث بروز رفتارهای ناپسند می شود؛ برای نمونه، آن گاه که انسان با دیدن بلا و مصیبت، از خداوند خشمگین شود و به او اعتراض کند، خشمش نکوهیده و رفتارش زشت و ناپسند است؛ ولی در صورت جریان یافتن در مسیر مناسب، ستوده بوده و رفتارهای پسندیده ای را سبب می شود. برای مثال خشم از جنایت ستمگران و کوتاهی مقصران، و اعتراض به ایشان، نه تنها نکوهیده نیست که ستودنی و پسندیده نیز به شمار می رود. در اسلام سفارش های زیادی بر صبر و پایداری در برابر ناملایمات از سویی، و وجود شکایت های گوناگون در گفتار اولیای خدا از سوی دیگر، نشان دهنده ی تفاوت احکام در انواع گوناگون شکایت است. برخی از انواع شکایت نکوهیده اند و شرع از آن ها بازداشته است و برخی بی ایراد و حتی ستوده هستند و شرع آن ها را درست انگاشته است.
شکایت از خدا، نکوهیده ترین شکایت هاست؛ زیرا از ضعف ایمان به عدل و حکمت خدا حکایت می کند. کسی که به عدالت، حکمت و علم خداوند ایمان دارد، نباید به خداوند درباره ی آن چه پیش     می آورد، اعتراض کند؛ زیرا هر آن چه خدا برای بنده بخواهد، از حکمت او سرچشمه می گیرد و مطابق عدل است. از ذات بی عیب او، ستمکاری غیرممکن است؛ پس نباید خداوند را مورد اعتراض قرار داد؛ زیرا این رفتار، ترک ادب در برابر خداوند و عدم مراعات ولی نعمت است. این حکم عقل زمانی که با اعتقاد به عدل و حکمت خداوند قرین شود، شدت یافته، مورد تاکید قرار می گیرد.[footnoteRef:69] [69: - اخلاق الهی، ج5، ص226] 

امیرمومنان علی(ع) می فرمایند:
«اِذا ضاقَ المُسلِم فَلا یَشکونَّ رَبَّهُ عزَّ وَ جَلَّ وَ لیَشکُ اِلی رَبِّهِ الَّذی بِیَدِهِ مَقالیدُ الاُمورِ وَ تَدبیرُها»
«وقتی عرصه بر مسلمان تنگ می شود، هرگز از پروردگارش- عز و جل- شکایت نکند و باید به درگاه پروردگارش که امور در دست و تدبیر اوست، شکایت کند.[footnoteRef:70] [70: -علامه مجلسی،بحارالانوار،ج69،ص326] 

راضی نبودن از رزقی که خداوند در اختیار انسان گذاشته و شکایت کردن از آن، آن قدر نکوهیده و ناپسند است که خشم الهی را بر می انگیزد، چنان که از رسول خدا (ص) نقل است:
«کسی که به رزق از سوی خدا راضی نباشد و شکایتش را بگستراند و صبر را پیشه نسازد و حساب نکند، هیچ رفتار نیکی برای او بالا نمی رود و خدا را در حالی ملاقات می کند که از او خشمگین است؛ مگر آن که توبه کند.»[footnoteRef:71] [71: -همان] 

 امیرمومنان(ع) هم در وصف شخص مومن خطاب به همام فرمودند:
« [مومن]... بلاهایش بسیار، [ولی] شکایتش کم است...»
بهترین و بالاترین نوع شکایت آن است که انسان شکایتش را فقط به خدا بگوید؛ زیرا گشایش، تنها به دست اوست. خداوند متعال در قرآن کریم از پیامبر خود، حضرت یعقوب(ع)، چنین حکایت می کند که به فرزندانش فرمود:
«قالَ إنَّما اَشکوا بَثّی وَ حُزنی إلَی اللهِ وَ اَعلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعلَمونَ».[footnoteRef:72] [72: -سوره یوسف،آیه86] 

«گفت: من اندوه را فقط به خدا می گویم [و شکایت نزد او می برم]؛ و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.»
همچنین عرض شکایت به پیشگاه خداوند، از کاستی امور معنوی و فضیلت های انسانی در خود یا جامعه، از بهترین اقسام شکایت است که در اذکار و ادعیه، به روشنی، مشاهده می شود. پیشوای مومنان علی(ع) در قسمت آخر دعای صباح فرموده اند:
«خدای من! قلبم در حجاب است و نفسم عیبناک، و عقلم شکست خورده و هوایم چیره، و فرمانبرداری ام کم و گناهم بسیار، پس چاره ی من چیست؟»[footnoteRef:73] [73: -علامه مجلسی، بحارالانوار،ج84،ص339] 

اعتراض بر ستمگران، برای ستمی که کرده اند؛ و شکایت از کسانی که حقی را به ظلم پایمال کرده اند،بی ایراد و چه بسا ستوده باشد؛ زیرا این اعتراض، سبب ترک ستم یا هوشیاری دیگران در مقابله با ستمگر می شود. شکایت های نکوهیده، پیامد های ناخوشایندی را در پی خواهند آورد؛ که از آن جمله می توان خواری و سبکی، از بین رفتن رفتارهای نیک و خشم خداوند را نام برد.[footnoteRef:74] [74: - اخلاق الهی، ج5، ص230] 
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فحش اغلب از شعله ور شدن خشم سرچشمه می گیرد. فرد خشمگین به دلیل ناتوانی در مهار کردن خشم خود، به رفتار زشتی چون فحش و ناسزا دچار می شود و ممکن است با تکرار و استمرار آن، این رفتار به شکل عادت در آید.
افرادی که با کوچک ترین بهانه خشمگین شده، به دور از شرم و حیا فحش و دشنام می دهند، به امنیت و حقوق دیگران تجاوز می نمایند و متعرض عزت و آبروی دیگران می شوند. ناسزا گفتن و دشنام دادن از رفتارهای بسیار زشت و زننده ای است که آدمیان کم وبیش به آن مبتلایند. این بیماری مایه نابودی پیوندهای عاطفی انسان شده و دشمنی و کینه را پدید می آورد.[footnoteRef:75] [75: -همان،ص264] 

فحش و ناسزا در آیات و روایات به شدت نکوهش شده، آن جا که خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«...و لا تنابزوا بالالقاب»[footnoteRef:76] [76: -سوره حجرات،آیه 11] 

«و با نسبت ها و لقب های زشت یکدیگر را صدا نزنید.»
و نیز در روایات بسیاری از پیشوایان معصوم(علیهم السلام) که فحش و ناسزا به شدت نکوهش شده است؛ تا آن جا که رسول اکرم(ص) فرموده اند:
«اَلفُحشُ وَ التَّفَحّشُ لَیسا مِنَ الإسلامِ فی شَیءٍ»
« ناسزا گفتن و هرزه گویی در هیچ موردی از اسلام نیست.»[footnoteRef:77]  [77: -ورام بن ابی فراس،مجموعه ورام،ج1،ص110] 

و در وصیت های ایشان به حضرت علی(ع) آمده است:
«یا عَلیُّ شَرُّ النّاسِ مَن اَکرَمَهُ النّاسُ إتَّقاء فُحشِهِ»
«ای علی! بدترین شخص کسی است که مردم از زبان بد او بترسند و از روی ترس او را گرامی بدارند.»[footnoteRef:78] [78: -حرعاملی،وسایل الشیعه،ج16،ص34] 

ناسزاگویی و دشنام، پیامدهای شومی را در دنیا و آخرت برای انسان به بار خواهد آورد؛ از جمله پیامدهای دنیوی آن می توان به تحریک دیگران به ناسزاگویی اشاره کرد؛ چرا که دشنام به دیگران، مایه خشم آن ها می شود و آن ها را هم به همین رفتار زشت وا می دارد؛ همچنین مواردی چون ایجاد دشمنی، نفاق و دورویی، اجابت نشدن دعا و نیز نابودی برکت هم از پیامدهای دنیایی دشنام به شمار می روند.
پیامدهای این بیماری زننده در آخرت هم مواردی مانند محرومیت از بهشت و ورود به دوزخ هستند.[footnoteRef:79] [79: - اخلاق الهی، ص267] 


[bookmark: _Toc473456789][bookmark: _Toc476133748]ط) شماتت و سرزنش
شماتت نزد دانشمندان اخلاق، اظهار دشمنی از مصیبت دیگران است. وقتی شخصی در می یابد که بر برادر دینی اش، مصیبتی وارد شده است، اگر اظهار خوشحالی و سرور کند و به سرزنش بلادیده بپردازد، گرفتار بیماری شماتت شده است؛ البته سرکوفت و سرزنش، در برابر رفتاری است که از شخص بلادیده سر زده است؛ به این معنا که شماتت کننده با اظهار شادی از بلایی که سر دیگری آمده، مصیبت را نتیجه ی آن رفتار می داند و چه بسا در سرکوفت، به بیان آن نیز بپردازد. شماتت از افسارگسیختگی نیروی خشم و      دشمنی و حسد پدید می آید؛ گاه انسان برای فرونشاندن آتش خشم خود از دیگری، او را سرزنش        می  کند.
عقل و فطرت بشر، به حکم طبیعت اجتماعی او، انس و مدارا با افراد را می پسندد و الفت و انس،با همدردی سازگار است و صد البته که همدردی با دیگران، با شادی و سرور از مصیبت ایشان سر ناسازگاری دارد؛ از این رو فطرت پاک انسان، شادی و خوشحالی از بلا و غم دیگران را نمی پسندد، بلکه آن را سرزنش می کند. پیشوایان معصوم(علیهم السلام) نیز این رفتار را در عبارت های بسیار نکوهیده و از آن نهی فرموده اند.
پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:
«لا تُظهِرِ الشَّماتِةَ باَخیکَ فَیَرحَمَهُ اللهُ و یَبتَلیکَ»
«برادر خود را شماتت نکن که اگر چنین کنی، خدا بر او رحم کرده و تو را مبتلا می سازد...! »[footnoteRef:80] [80: -حر عاملی،وسایل الشیعه،ج3،ص226] 

حضرت امام صادق(ع) نیز می فرماید:
«مَن شَمِتَ بِمُصیبَةِ نَزَلَت بِاَخیهِ، لَم یَخرُِج مِن الدُّنیا حَتّی یُفتَتَنَ» 
«کسی که برادر خویش رابرای بلایی که بر او وارد شده سرزنش کند، از دنیا خارج نمی شود تا خود نیز گرفتار آن بلا شود.»[footnoteRef:81] [81: -اصول کافی، ج2،ص359] 

خشنودی از مصیبت دیگران به هر شکلی ناپسند است؛ چه در رفتار بروز کند و  آشکار شود و چه در درون پنهان بماند؛ اگر چه آشکار کردن شادی، ناپسندتر و زشت تر است؛ زیرا علاوه بر پستی شخص شماتت کننده، مایه ی آزردگی خاطر بلادیده نیز می شود و زشت تر و بدتر از همه، این است که انسان کسی را به خاطر رفتار پسندیده اش شماتت کند. این سرزنش نهایت پستی و رذالت شخص شماتت کننده را نشان می دهد، زیرا سرزنش او از این روست که شخص بلادیده به میل و خواهش نفسانی او رفتار نکرده و حال که بلایی بر او وارد شده است، وی را سرزنش می کند؛ در حالی که چه بسا این بلا، برای رشد و تکامل فرد مصیبت دیده به او وارد شده باشد؛ که گفته اند:
هر که در این بزم مقرب تر است                                                   جام بلا بیشترش می دهند
بانوی قهرمان کربلا حضرت زینب(س) در پاسخ به شماتت ستمکاری چون یزید می فرماید: «ما رَاَیتُ اِلّا جَمیلا» : «من چیزی جز زیبایی ندیدم.»[footnoteRef:82] [82: -علامه مجلسی، بحارالانوار،ج45،ص115] 

سرکوفت و سرزنش دیگران، پیامد های زشت و ناخوشایندی را برای شماتت کننده در دنیا و سرای آخرت به بار خواهد آورد. همان گونه که گذشت، پیامد دنیوی این بیماری این است که اظهار شادی از مصیبت دیگران، موجب گرفتاری شماتت کننده به همان مصیبت می شود. همچنین، واضح است که سرکوفت زدن به اهل ایمان، مایه ی آزردگی خاطر آن هاست و آزار رساندن به مومن، مایه قهر خداوند وعذاب آخرتی است، تا آن جا که خداوند فرموده است:
«آزاردهنده ی بنده ی مومن من، به من اعلام جنگ می دهد.»[footnoteRef:83] [83: -همان،ص350] 

رسول خدا(ص) نیز آزار دهنده مومن را را آزاردهنده ی خویش، و آزاردهنده ی خویش را آزاردهنده ی خدا، و آزاردهنده ی خدا را ملعون معرفی کرده است.[footnoteRef:84] [84: -محدث نوری،مستدرک الوسایل،ج9،ص99] 

[bookmark: _Toc473456790][bookmark: _Toc476133749]ی) طعن (زخم زبان)
یکی دیگر از آفات های زبان که با استفاده نادرست از نیروی خشم پدید می آید، طعنه زدن به اطرافیان است. زمانی که خشم در مهار عقل نباشد، آثار و عواقبی به بار خواهد آورد که زخم زبان یکی از آن هاست. از دیگر ریشه های درونی طعن می توان به عادت و حسد اشاره کرد؛ گاهی افراد به علت تربیت نادرست، بدون داشتن کینه یا حسدورزی نسبت به مخاطب خود، ناخودآگاه و از روی عادت به او زخم زبان می زنند؛ و گاه حسادت به شان و منزلت دیگران، ممکن است به شکل نیش زدن در رفتار شخص بروز کند.طعنه زدن از جمله بیماری های فراوان زبان به شمار می رود که باید در درمان آن کوشید. فرد مبتلا پیوسته اطرافیان را از خود می رنجاند و این، گسستن پیوند دوستی و تبدیل آن به دشمنی و کینه را در پی دارد و مایه تنها ماندن طعنه زننده در زندگی می شود؛ از این رو آرامش روحی خود و دیگران را دچار مشکل می کند.[footnoteRef:85] [85: - آیت الله مجتبی تهرانی،همان کتاب،ج5،ص151] 

طعنه زننده با رفتار خویش، همانند مار یا عقربی است که شخصی را می گزد؛ یا مانند کسی است که بر دیگری زخم می زند؛ از این رو، طعنه را نیش سخن یا زخم زبان نیز می گویند.[footnoteRef:86] طعنه زدن به دیگران و آزردن آنان از سوی شرع به شدت نکوهش شده است و پیشوایان معصوم(علیهم السلام) پیروان خویش را از این رفتار بازداشته اند. [86: -همان] 

رسول خدا(ص) ضمن وصیتی طولانی به ابوذر غفاری فرمودند:
«ای ابوذر عیب جو و ستایش گر و طعنه زننده و ستیزه جو نباش.»[footnoteRef:87] [87: -علامه مجلسی،بحارالانوار،ج74،ص87] 

امام باقر(ع) نیز می فرمایند:
«ایاکم و الطعن علی المومنین»
«از طعنه زدن به مومنان بپرهیزید.»[footnoteRef:88] [88: -اصول کافی، ج2،ص36] 

این رفتار به اندازه ای ناپسند است که موجب بغض و نفرت خداوند شده و طعنه زننده را از درگاه لطف او دور می سازد؛ رسول خدا(ص) می فرمایند:
«إنَّ اللهَ یُبغِضُ مِن عِبادهِ اللَّعّانَ السَّبابَ الطَّـعّانَ»
«همانا خداوند از میان بندگانش، لعن کننده، دشنام دهنده و زخم زبان زننده را دشمن می دارد.»[footnoteRef:89] [89: -محدث نوری،مستدرک الوسائل،ج9،ص139] 

طعن، مانند دیگر آفات زبان پیامدهای ناخوشایند و ناگواری در پی دارد که برخی از آن ها عبارت اند از: بازگشت لعن، نفرت و دشمنی خدا و دیگران، تنهایی، مرگ بد، محروم شدن از بهشت و...[footnoteRef:90] [90: - اخلاق الهی،ج5،ص154] 
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در این فصل با توجه به آشنایی که با خشم، اقسام، ریشه ها، پیامدها و... آن پیدا کرده ایم، می خواهیم به درمان آن بپردازیم و بدانیم چه باید کرد که اصلا خشمگین نشد؟ و آیا خشم را باید از بین برد و آیا این نیرو اصولا از بین بردنی است؟ و پس از خشم گرفتن باید چه کرد؟ و پرسش های دیگری که به آن ها پاسخ خواهیم داد.
یکی از راه های اصلی درمان غضب، ریشه کن نمودن علل و عوامل آن است و عوامل پیدایش حالت غضب در انسان فراوان است که در این جا به بعضی از آن ها اشاره می کنیم.
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خصلت هایی چون مال دوستی، جاه طلبی و علاقه به قدرت و مقام از حب نفس به وجود می آیند و در بیشتر موارد باعث افروخته شدن آتش غضب می شوند و به این دلیل  که فرد بسیار به آن ها علاقمند است، اگر چیزی مانع به دست آوردن آن ها شود، به شدت دچار خشم و غضب می شود. طمع و حرص هم که زاییده ی حب نفس است، فرد را از کنترل خود ناتوان می سازد و اعمال او را از مسیر  عقل و شرع بیرون خواهد کرد؛ اما اگر حب نفس کم باشد آرامشی در او به وجود می آید که اجازه نمی دهد فرد بر خلاف عدالت و میانه روی عمل کند و بی جهت دچار غضب شود. بنابراین اگر حب دنیا به کلی از دل انسان ریشه کن شود، تمام مفاسد آن هم از دل بیرون می رود و خوبی های اخلاقی به روح وارد می شود.[footnoteRef:91] [91: -جواد محدثی، همان، ص83] 

[bookmark: _Toc473456795][bookmark: _Toc476133754]1-2-کمال پنداری غضب:
انسان به سبب جهل، غضب و مفاسد آن را کمال می پندارد و جاهلانه آن را جوانمردی و شهامت    می پندارد؛ از خودش تعریف ها می کند و شجاعت را که از بزرگ ترین صفات مومنان است، با صفت ناپسند خشم، اشتباه می گیرد. مبدأ شجاعت، قوت نفس و ایمان و بی تعلقی به جلوه های دنیاست؛ در حالی که خشم از ضعف نفس، سستی ایمان، عدم اعتدال روح و دنیادوستی سرچشمه می گیرد.
در زمینه ی آثار پدید آمده از شجاعت و غضب نیز تفاوت وجود دارد. شخص خشمگین در حال غضب عنان عقلش مانند دیوانه ها گسسته و مثل حیوانات درنده می شود و به عواقب امور نمی اندیشد و مالک اعضای بدنش نیست؛ صورتی بدترکیب پیدا می کند و اگر در آن حال، آیینه ای به او بدهند، از چهره ی زشت خویش شرمسار می شود. برخی از صاحبان این رذیله، به حیوانات و جمادات هم غضب می کنند و گاه به زمین و زمان دشنام می دهند و همه چیز را به هم می ریزند و می شکنند و...؛ اما کارهایی که شجاع می کند، از روی میزان عقل و آرامش است، به موقع و به جا غضب می کند، در جای خود حلم    می ورزد و از هر چیزی به خشم نمی آید؛ در هنگام غضب هم به اندازه انتقام می گیرد و به جا عفو می کند و چنان اقدام می کند که در پایان کار پشیمان نشود.
بنابراین نباید این دو صفت را که یکی از اوصاف انبیاو اولیا و از کمالات نفسانی به شمار می رود و دیگری از صفات شیطان و رذایل اخلاقی است، یکی دانست.
پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرمایند:
 «شجاع کسی است که در حالت خشم بتواند خود را نگه دارد.»[footnoteRef:92] [92: 1- میزان الحکمه، ص448] 
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از اسباب دیگر غضب، عجب، کبر، مجادله و لجاجت را می توان نام برد که همگی از اخلاق پست و نکوهیده به شمار می آیند و تا زمانی که یکی از عوامل در وجود انسان باقی است، رهایی از غضب امری غیرممکن است؛ بنابراین باید این اخلاق ناپسند را به وسیله ی اضدادشان از بین برد که در صفحات بعد به توضیح بیشتری در این مورد خواهیم پرداخت.
از امام جعفر صادق نقل است که:
«حواریون از حضرت عیسی(ع)پرسیدند:سرآغاز خشم چیست؟
  حضرت فرمودند: خودبزرگ بینی، ستمگری و کوچک شمردن مردم[footnoteRef:93]» [93: -مشکاة الانوارص383] 

علمای اخلاق در این اختلاف دارند که آیا می توان غضب را به کلی از میان برد یا نه. بعضی گفته اند: ریشه کن کردن غضب از دل غیر ممکن است زیرا غضب مقتضای طبع آدمی است. آن چه ممکن است شکستن شدّت وحدت آن و تخفیف و تضعیفش است، به طوری که دستخوش هیجان شدید نشود؛ و غضبی که زایل کردن آن لازم است، غضب افراطی و مذموم است. اما خشمی که به فرمان عقل و شرع باشد، از آثار شجاعت است و لازم است که انسان آن ها را در خود به وجود بیاورد، اگر چه گاهی آن را هم غضب می نامند. چنان که از مولای متقیان روایت شده که فرمودند:
«پیامبر(ص) هرگز برای دنیا خشمگین نمی شد، اما هرگاه برای حق غضبناک می شد هیچ کس            نمی توانست او را منصرف سازد و هیچ چیز نمی توانست در برابر خشم او پایداری کند تا زمانی که حق را یاری می کرد.» [footnoteRef:94] [94: 3- المحجه البیضاء،ج5،ص303] 
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در این قسمت به موضوع درمان خشم پرداخته و می خواهیم بدانیم چگونه باید از وقوع خشم پیشگیری کنیم و اگر اتفاق افتاد، چگونه آن را کنترل نماییم.
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برای پیشگیری از وقوع خشم از بین بردن ریشه ها و عواملی که باعث هیجان غضب می شود لازم است، زیرا علاج هر بیماری ریشه کن کردن به وجودآورنده آن است؛ و همان طور که اشاره کردیم انگیزه های غضب تکبر، عجب، استهزاء، عیب جویی، لجاج و مجادله، مکر و حیله و شدت حب نفس و حب مال و جاه هستند؛ کسی که درصدد رفع خشم نکوهیده است چاره ای جز از بین بردن این عوامل به وسیله اضدادشان ندارد. بنابراین شایسته است که کبرخود را با تواضع، عجب را با شناختن نفس، استهزاء را به وسیله گرامی داشتن نفس از آزار مردم و حفظ آن  از مسخره شدن، عیبجویی را با دوری از گفتار زشت و حفظ نفس از جوابهای نامناسب و حرص را با قناعت درمان کند- و رفع هریک از این اخلاق ناپسند نیاز به ریاضت و تحمل مشقتها دارد-؛ اما مهم ترین گام برای درمان این اخلاق ناپسند، شناخت پیامدها و مشکلات حاصل از آن هاست و با این آگاهی یافتن است که انسان از آن ها روی گردان و از زشتی هایشان متنفر می شود. زمانی که این بیزاری به وجود آمد، فرد باید تا مدت زیادی خود را وادار کند که آن قدر صفات پسندیده ای که ضد این اخلاق است انجام دهد و در این راه پیش برود که برایش به صورت عادت درآیند و نفس فرد با آشنایی با آن ها به سادگی آن ها را انجام دهد و دیگر انجام آن ها برای او دشوار و سنگین نباشد. [footnoteRef:95] [95: -سید عبدالله شبر،اخلاق،ص250] 

خشم غریزه ای است که نیاز به راهبری دارد تا بتواند مفید واقع شود. برای نگاه داشت خشم باید از خرد یاری جست؛ عقل نیرومند با پیگیری می تواند بر خشم چیره شده و آن را کنترل کند. پس در مبارزه با خشم باید خرد را تقویت کنیم و آن را نیرو ببخشیم.
حضرت امیرالمومنین(ع) می فرمایند:
«عقل چون شمشیر بران است، با آن به ستیز "هوای نفس" برو.» [footnoteRef:96] [96:      1- فیض الاسلام، شرح نهج البلاغه، ص1275] 

پیامبر(ص) می فرمایند:
«از خرد راه جویید تا راهنمایی گردید و از فرمانش سر متابید که پشیمان می گردید.» [footnoteRef:97] [97:      - مستدرک ج2 ص286] 

[bookmark: _Toc476133758]2-2-درمان خشم بعد از وقوع هیجان
آن چه در بالا ذکر شد، برای پیشگیری از غضب و به عبارتی روش رسیدن به یک ملکة نفسانی بود؛ و اکنون راه درمان غضب بعد از وقوع هیجان را ذکر می کنیم؛ به دیگر سخن آن چه تاکنون آوردیم در پاسخ این پرسش بود که چه کنیم که اصلا غضب نکنیم؟ و اکنون به پاسخ این پرسش می پردازیم که اگر غضب کردیم برای رهایی از آن چه کنیم؟ البته روش هایی که به آن ها خواهیم پرداخت، فقط برای خاموش کردن غضب در حال اشتعال و هیجان است. البته تسلط بر غضب در درازمدت باعث می شود که انسان این نیرو را به طور کلی مهار کند.
پیش از عنوان کردن راه های تسلط بر غضب، رهنمود تربیتی قرآن را بیان می کنیم که درباره ی کنترل خشم می فرماید:
«اِدفَع بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ فَاذَا الَّذی بَینَکَ وَ بَینَهُ عَداوَهُ کَأَنَّهُ وَلیٌ حَمیمٌ»[footnoteRef:98] [98:      3- فصلت،آیة 34] 

«بدی خلق را به بهترین شکل پاسخ ده تا همان که گویی با تو سر ستیز دارد، دوست و یار تو گردد.» 
زیرا هر کس بدی کند، انتظار مقابله به مثل را دارد؛ خصوصا بدکرداران، چون خودشان از این قماشند و گاه یک بدی را چندبرابر پاسخ می دهند، حال هنگامی که ببیند فرد مقابل نه تنها بدی را با بدی پاسخ نمی دهد، بلکه با خوبی و نیکی به مقابله برمی خیزد، طوفانی در وجودش برپا شده، وجدانش تحت فشار شدیدی قرار می گیرد، و بیدار خواهد شد؛ انقلابی در درونش صورت می گیرد، شرمنده می شود، احساس حقارت می کند و برای طرف مقابل، عظمت قائل می شود... این جاست که کینه ها و عداوت ها، با طوفانی از درون جان برخاسته و جای آن را محبت و صمیمیت می گیرد.[footnoteRef:99] [99:      - جمعی از نویسندگان،تفسیرنمونه،ج20،ص301] 

 بنابراین فروخوردن خشم به اندازه ای که فرد حتی بتواند هم بر غضب خویش مسلّط شده و هم به فرد مقابل نیکی کند، توسط قرآن ستایش شده است.
همچنین کتاب الهی در زمینة فروخوردن خشم می فرماید:
«وَ الَّذینَ یـَجـتَـنِبونَ کَبائِرَ الاِثمِ وَ الفَواحِشَ وَ اِذا ما غَضِبوا هُم یَغفِرونَ»[footnoteRef:100] [100:     1-سوره شوری ،آیه 37] 

«همان کسانی که از گناهان بزرگ واعمال زشت اجتناب می ورزند، وهنگامی که  خشمگین شوند عفو می کنند.»
خداوند در آیه قبل از کسانی سخن به میان می آورد که باایمان و متوکل اند، و اینکه آن چه نزد خداست برای آن ها بهتر و پایدارتر است، سپس در این جا آنان را توصیف می کند ؛ دربارة تسلّط بر نفس به هنگام غضب، که بحرانی ترین حال انسان است، سخن می گوید و می فرماید: «آن ها کسانی هستند که به هنگام غضب عفو می کنند... ؛ نه تنها در موقع غضب زمام اختیار از کفشان ربوده نمی شود، و دست به اعمال زشت و جنایات نمی زنند؛ بلکه با آب عفو و غفران، قلب خود و دیگران را شستشو می دهند.     می بینیم که خداوند دومین ویژگی افراد با ایمان و متوکل را فروخوردن خشم و عفو و بخشش در هنگام غضب برشمرده و روی مسأله غضب تاکید فرموده است؛ زیرا همان گونه که اشاره شد این حالت آتش سوزانی است که در درون جان انسان شعله ور می شود، و بسیارند کسانی که قادر بر مهار کردن نفس در آن حالت نیستند؛ ولی مومنان راستین هرگز تسلیم خشم و غضب نمی شوند. در حدیثی از امام باقر(ع) آمده است:
«کسی که به هنگام شوق و علاقه، و به هنگام ترس و وحشت، و در زمان خشم و غضب، مالک نفس خویشتن باشد، خداوند بدن او را بر آتش دوزخ حرام می کند.»[footnoteRef:101] [101:  -میزان الحکمه ،ص 453.] 

2-2-1- برای درمان خشم بعد از هیجان، پیش از هر چیز باید متوجه باشد که شیطان بر او مسلط شده، لذا از این ملعون رانده شده به خدا پناه ببرد؛ چنان که پیامبر خدا(ص) فرموده اند:« خشم، پاره آتشی از سوی شیطان است.»[footnoteRef:102] و نیز میسّر می گوید: «خدمت امام باقر(ع) بودم که سخن از خشم به میان آمد؛ امام(ع) فرمودند: [102:      بحارالانوار، ج73،ص265
] 

«همانا مرد خشمگین می گردد، پس هرگز خشنود نمی شود تا آن زمان که وارد دوزخ شود؛ پس زمانی که مردی از خانواده اش خشمگین شد، اگر ایستاده است فوراً بنشیند؛ زیرا این کار سبب می شود که پلیدی شیطان از او دور شود؛ و هرگاه مردی بر خویشاوند خود خشم گرفت، باید به او نزدیک شده و لمسش کند، زیرا تماس با خویشاوند، سبب سکون و آرامش می گردد.»[footnoteRef:103] [103:     1 اصول کافی، ج2،ص229] 

2-2-2- اخبار و روایاتی را که در نکوهش و سرانجام بد غضب رسیده ملاحظه کند؛ همان طور که به گوشه ای از آن ها در فصل قبل اشاره کردیم. همچنین امام جعفرصادق(ع) می فرمایند:
«غضب، تباه کننده قلب حکیم است.»[footnoteRef:104] [104: 2-همان، ص305] 

و نیز فرموده اند:
«کسی که مالک خشم خود نیست، مالک عقلش هم نیست.»[footnoteRef:105] [105: 3-همان، جلد2،ص230] 

2-2-3- به روایاتی که در ستایش و پاداش فروخوردن خشم رسیده، فکر کند-مانند اینکه پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «... و هر که غضب خود را از مردم بازدارد، خدای تعالی در روز قیامت عذاب خود را از او باز می دارد.»
و روایتی از امام صادق(ع) که فرموده اند:
«در هرکس خشم خود را نگه دارد، خداوند عیب های او را می پوشاند.»[footnoteRef:106]  [106: 4-همان] 

و باز نقل است که مردی بادیه نشین به خدمت پیامبرخدا(ص) آمد و عرضه داشت: «من در بیابان سکونت دارم (و نمی توانم پیوسته نزد شما بیایم) ، پس جوامع الحکم (سخنان گرانقدر) را به من بیاموز! »
حضرت فرمودند:
«به تو امر می کنم که خشمگین نشوی.»
مرد بادیه نشین سه بار پرسش خود را تکرار کرد و (پیامبر هر سه بار همین پاسخ را دادند) او بازگشت، در حالی که (شنیدند که) با خود می گفت: «پس از این دیگر چیزی نمی پرسم! پیامبرخدا(ص) جز به خیر و نیکی به من فرمان نداد.»
2-2-4-فواید حلم و فروخوردن خشم و روایاتی که در ستایش آن وارد شده را در نظر آورد، و بردباری پیشه کند و خشم خود را ظاهر ننماید. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
« کسی که در حال توانمندی بر اعمال خشمگینانه، خشم خود را فرو بخورد و خویشتن داری بورزد، خداوند به او پاداش شهید می دهد.»[footnoteRef:107] [107: -شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص8] 

2-2-5-پیش از هر کردار و گفتاری که انجام می دهد، فکر کند .
2-2-6- از هم نشینی و معاشرت کردن با کسانی که غضب بر آنان غالب است، دوری کند؛ و با اهل حلم و کسانی که خشم خود را فرو می خورند و عفو و گذشت دارند هم نشین شود .
2-2-7- تامل کند و بداند که هرچه واقع می شود، بر اساس قضا و قدر الهی است و همه موجودات، توسط دست قدرت او مسخر شده اند و همه امور در دست کفایت اوست؛ هر چه که او برای بنده مقدر کرده است، عین خیر و صلاح بنده است؛ و چه بسا که مصلحت او در گرسنگی و بیماری، فقر و احتیاج، ذلت و خواری و... بنده باشد؛ زمانی که متوجه این موضوع باشد، توحید بر وجودش غلبه خواهد کرد و بر هیچ کس خشم نخواهد گرفت.[footnoteRef:108] [108: -.دکتر سید جلال الدین مجتبوی،گزیده علم اخلاق اسلامی،ص144] 

2-2-8-متذکر باشد که غضب از بیماری دل و نقصان عقل است؛ و علت آن ضعف و نقص نفس است، نه شجاعت و قوت نفس، و به همین دلیل است که دیوانه زودتر از عاقل خشمگین می شود و فرد مریض سریع تر از شخص سالم از کوره در می رود؛ و صاحبان اخلاق بد و رذایل زشت زودتر از شخص بافضیلت به خشم می آیند. اما نفس نیرومند و بافضیلت همچون کوهی بلند است که طوفان های هولناک تکانش نمی دهند. چنان چه رسول خدا(ص) می فرمایند:
«لَیسَ الشَّدیدُ بالصَّرعَهِ،اِنَّما الشَّدیدُ الَّذی یَملِکُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَب»[footnoteRef:109] [109: -تنبیه الخواطر،ج1،ص122. ] 

«پهلوانی، به زمین زدن حریف نیست؛ بلکه پهلوان کسی است که در هنگام خشم خویشتن دار باشد.»
همچنین آن حضرت فرمودند:
«قوی ترین شما کسی است که به هنگام خشم خوددار باشد و با تحمل ترین شما کسی است که با وجود قدرت داشتن [بر انتقام] ،گذشت کند.»
و در جای دیگر حضرت علی(ع) تسلط بر غضب را سرآمد فضایل دانسته و می فرمایند:
«تسلط داشتن بر خشم و میراندن  خواص آن در نفس، سرآمد فضایل است.»[footnoteRef:110] [110:      4- غررالحکم ص 523] 

2-2-9- فکر کند که ممکن است زمانی آن ضعیفی که مورد خشمش قرار گرفته قوی شود و درصدد انتقام برآید.
2-2-10- به یاد آورد که تسلط و قدرت خداوند، از قدرت وی بر آن فرد ضعیف که بر او غضب کرده، بیشتر و شدیدتر است؛ و ضعف او در برابر قوه قهریه خداوند، از ضعف کنونی این فرد ضعیف در برابر خودش بی نهایت ضعیف تر است؛ بنابراین بترسد و حذر کند از این که اگر خشم خود را نسبت به وی ابراز کند، خداوند غضب خود را در دنیا و آخرت به او بچشاند.[footnoteRef:111] [111: - غررا الحکم 5237] 

2-2-11- بداند که خداوند دوست دارد بنده اش خشم نکند، و محب آن چه را که محبوب می خواهد برمی گزیند؛ پس اگر بنده دوستدار پروردگارش است، شدت دوستی او به خدا باید آتش خشم وی را فرو بنشاند.
2-2-12- از راه تصور کردن چهره و حرکات دیگران در حال خشم،زشتی صورت و حرکات خود در حال غضب را یادآور شود.[footnoteRef:112] [112:  -ید جلال الدین مجتبوی،گزیده علم اخلاق اسلامی،ص145] 

2-2-13- اگر فرد موفق شود برای یک یا چندبار هم که شده، خشم خود را مهار کند و لذت آن را بچشد، بی شک پس از آن کظم غیظ را رها نخواهد کرد. 
امام علی(ع) خطاب به حضرت امام حسن مجتبی(ع) فرموده اند:
«نوشیدن جرعه های خشم را بر خود هموار کن که من در فرجام کار، شیرین تر از آن جرعه ها، جرعه ای ندیدم و لذت بخش تر از آن ها، لذتی سراغ ندارم.»[footnoteRef:113] [113: -  احمد نراقی،معراج السعاده،صص238-234] 

البته لذت بی بدیل فروخوردن خشم، آن گاه کام آدمی را شیرین می سازد که توانایی انتقام داشته باشد و برای خداوند چشم پوشی کند.[footnoteRef:114] [114:   4- نهج البلاغه،نامه31] 

2-2-14-خداوند را به یاد آورد و به ذكر خداي تعالي مشغول شود؛ برخي ذكر خداي تعالي را در اين وقت، واجب دانسته‌اند.لازم به ذکر است که زماني كه آتش خشم و غضب در فردی شعله‌ور شده نبايد دست به درمان او زد يا فرد خشمگين را نصيحت نمود؛ بلکه بايد صبر نمود تا شعلۀ‌ خشم او فروكش نماید، آنگاه راهكارهاي علمي و عملي را در قالب دستورالعمل اخلاقي و... ارائه داد.[footnoteRef:115] [115:  محمد بهشتی،(از مجموعه آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن)فیض کاشانی،ص 161
] 
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نتیجه گیری
خداوند حکیم، خشم را مانند غریزه های دیگر، به خاطر سودهای آن در انسان آفریده است و نباید اندیشید که از این غریزه فقط بدی و زیان پدید می آید. بشر بیشتر در زمان پاسداری از دین و جان و مال و ناموس، غریزه ی خشم را به کار می گیرد و با آن مانع ها را از پیش رو بر می دارد. اگر خشم در اختیار انسان باشد، سلاحی گرم اما مفید و سودمند است و تنها سینه ی دشمن را می شکافد و به هنگام نیاز، می توان از آن سود برد اما اگر انسان در اختیار خشم قرار بگیرد، مانند دادن چاقویی به دست یک مست، باعث زیان خواهد شد.؛ زیان هایی همچون کینه ،دروغ، غیبت، تهمت، فحش وناسزا، استهزا، لعن و...  
به عبارت دیگر، خشم چون دیگر غریزه ها حالت دوگانه ای دارد : اگر راهنمایی شده و به اندازه و به هنگام و به طور معتدل به کار برده شود، وسیله ی نیکبختی و اصلاح و کمال است؛ ولی اگر رها باشد، باعث زیان در هر دو جهان خواهد بود؛ چرا که خشم بی مهار، نوعی جنون است و به جای آن که در خدمت خوبی ها و نیکی ها درآید، خدمتگزار بدی ها و پستی ها خواهد شد. در همین حال، اگر نیرویی چون ایمان یا عقل، خشم را مهار کند، هرگز حادثه ای پیش نخواهد آمد تا پشیمانی به بار بیاید ... پس در مبارزه با خشم باید خرد و اندیشه را تقویت کنیم و آن را نیرو ببخشیم. اما علاوه بر پرورش عقل و استفاده از آن در کنترل خشم نابجا، به نیرویی دیگر نیاز است و آن اراده است؛  اگر اراده نیرو بگیرد، می تواند به کمک خرد بشتابد و خشم را از پا در آورد؛ و ایمان بهترین عامل تقویت اراده و راهنمای عقل است. پس برای پیشگیری از عواقب خشم نابجا، هم خرد نیرومند لازم است و هم ایمان راستین؛ و این گونه می توانیم استفاده ای متعادل و به جا از نیروی خدادادی خشم کنیم و از پیامدهای ناگوار آن نیز در امان بمانیم.
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 با توجه به این که موضوع خشم یکی از مسائلی است که افراد زیادی در زندگی روزمره با آن سروکار دارند و غالباً باعث درگیری هایی می شود که در نتیجه ی آن ها خسارات جبران ناپذیری از قبیل قتل، مجروح شدن، نقص عضو، طلاق و سایر کشمکش ها میان افراد می گردد و بیشتر اوقات باعث پشیمانی افرادی می شود که در اثر غلبه ی خشم چنین اشتباهاتی از آن ها سر زده است، بنابراین بسیار مهم است که بتوانیم به صورت کاربردی از چنین موضوعاتی در جامعه بهره گرفته و گامی در جهت پیشگیری از اتفاقات ناگواری که از پیامدهای خشم است و حاصل آن ها نیز چیزی جز پشیمانی و ندامت نیست، برداریم. در این راستا می توان اقدامات زیر را انجام داد:
1-ایجاد هماهنگی بین محققان و مسئولان فرهنگی شهرها، به ویژه مراکزی که در ارتباط با کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت دارند که در این راستا می توان از ظرفیت وجودی این افراد استفاده نمود تا از نتایج کار و تجربه ی آن ها در مدارس، مراکز روانپزشکی، روان درمانی، زندان ها و ... بهره گیری شود.
2-با توجه به کمبود منابع و کتابها در مورد این موضوع، چنان چه امکانات چاپ آن به صورت کتاب فراهم شود، می تواند مورد استفاده افراد زیادی قرار گیرد و کمکی به اصلاح افراد و در نهایت جامعه باشد.
3-می توان چکیده ای از آن را به صورت کلیپ، بروشور، نمایه و... تهیه و در مناسبت های فرهنگی جزء برنامه ها و اقدامات مراکز ذیربط قرار داد.
4- می توان با نشریات محلی هماهنگی نموده و در هر شماره مواردی از کاربردی ترین اطلاعات و راه حل ها را در ارتباط با این موضوع به عموم مردم ارائه نمود تا نتایج آن باعث تغییر در نگرش و رفتار افرادی شود که کم و بیش با آن سروکار دارند. 
5-  می دانیم که در نوجوانی افراد تحت تاثیر هورمون های بلوغ زمینه بیشتری را برای پرخاش و رفتارهای خشمگینانه و شکل دهی رفتارهای روزمره ی خود بر اساس خشم و در پی آن پدید آمدن آثار ناگوارش دارند؛ و نیز روشن است که بیشتر عادات و رفتارهای پایدار افراد در همین سنین شکل می گیرند. پیشنهاد می شود افرادی با آگاهی بالا راجع به خشم، علل، آثار و... آن با دبیرستان ها در ارتباط بوده و در جوی صمیمی و با جلب اعتماد نوجوانان، درباره ی این نیرو با آن ها صحبت کرده و به پرسش های آنان پاسخ دهند؛ همچنین می توان با تهیه ی جزوه هایی درباره ی خشم و پیامدهای آن و برگزاری مسابقات کتابخوانی از آن ها، اطلاعات نوجوانان درباره ی خشم را بالا برد و از تربیت افرادی خشمگین و پرخاشگر در جامعه جلوگیری کرد. 
6- به محققان پیشنهاد می شود بحث روانشناسی خشم را نیز مورد توجه قرار داده و آن را بررسی کنند.
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1-کم بودن منابع و کتب موردنیاز در کتابخانه های شهر و عدم دسترسی به منابع کتابخانه ای شهرهای دیگر
2-مشترک بودن اکثر مطالب و تکراری بودن آن ها در کتب مختلف
3-پراکنده بودن و هماهنگ نبودن برخی مطالب  مورد نیاز 
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1-قرآن کریم.
2- نهج البلاغه.
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4-انصاریان، حسین، تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، جلد 7، چاپ اول، قم، انتشارات دارالعرفان، 1389.
5-بندرریگی، محمد، فرهنگ المعجم الوسیط، قم، انتشارات اسلامی، 1386.
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16-ــــــــــــــ ، شرح چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1388.
17-خمینی، روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، چاپ دوازدهم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ دوازدهم، 1388.
18-دستغیب شیرازی، عبدالحسین، قلب سلیم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1351.
19-دستغیب شیرازی، عبدالحسین، گناهان کبیره، چاپ هیجدهم، بی جا، دفتر انتشارات اسلامی، 1383.
20-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372.
     21 -دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود، اخلاق اسلامی، چاپ چهل و نهم، قم، دفتر نشر معارف، 1385          .
22-راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه حسین خداپرست، قم، دفتر نشر نوید اسلام، 1387.
23-ری شهری، محمد، میزان الحکمه، جلد8، حمیدرضا شیخی، چاپ دهم، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، 1388. 
24--سلطانی، غلامرضا، تکامل در پرتو اخلاق، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
25-شبر، عبدالله، اخلاق، ترجمه الاخلاق، محمدرضا جباران، چاپ ششم، قم، موسسه انتشارات هجرت، 1380.
26-شجاعی، محمد، مقالات(طریق علمی تزکیه)، جلد دوم، تهران، انتشارات سروش، 1368.
27-شمس الدین، سید مهدی، شناخت و درمان بیماری های روحی، قم، انتشارات شفق، 1374.                                                                            
     28-طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، علی کرمی، چاپ اول، تهران، انتشارات                        فراهانی، 1378.
29-غرویان، محسن، نهج الفصاحه، سیدمحمدرضا طالبیان، محمد هاشم پور، چاپ دوم، قم، انتشارات عصر ظهور،1387.
30-غزّالی طوسی، ابوحامد امام محمد،کیمیای سعادت، ترجمه حسین خدیوجم، جلد دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.
31-فرهادیان، رضا، مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث، چاپ دوم، قم، موسسه بوستان کتاب، 1378.
32-قرائتی، محسن، تفسیر نور، چاپ بیست و یکم، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1375.
33-قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، چاپ یازدهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1371.
34-کربلایی علیگل، مریم،کنترل خشم در خانواده، چاپ چهارم، حدیث راه عشق، 1388
35-کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، سید مهدی آیت اللهی، چاپ اول، انتشارات جهان آرا، 1386.
36-محدث نوری، حسین، مستدرک الوسایل، قم، موسسه آل البیت، 1408 ق.
       37-محدثی، جواد، اخلاق معاشرت، چاپ بیست و یکم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1384.
38-ــــــــــــ ، بر کرانه شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)، قم، مرکز نشر هاجر، 1389.
39-مدعومحمدبن مرتضی ملقب به محسن کاشانی، محجه البیضاء، چاپ اول قم، موسسه المحبین، بی تا.
40-مشکینی اردبیلی، علی، درس هایی از اخلاق، حسین استادولی، چاپ اول، تهران، موسسه چاپ الهدی، 1383.
41-مصباح، محمدتقی، اخلاق در قرآن، علی شیروانی، چاپ دوم، قم، انتشارات دارالفکر، 1378.
42-مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، جلد10، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1386.
43-مظاهری، حسین، جهاد با نفس، قم، انجمن اسلامی معلمان قم، 1363.
44-مکارم شیرازی، ناصر، با همکاری جمعی از فضلاء، اخلاق در قرآن، ج2، چاپ اول، قم، مدرسة الإمام علیّ بن ابی طالب(ع)، 1378.
45-مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ چهل و سوم، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه،1388.
46-ممدوحی کرمانشاهی، حسن، شهود و شناخت:ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، چاپ پنجم، قم، موسسه بوستان کتاب، 1383.
47-موسوی لاری، سیدمجتبی، بررسی مشکلات اخلاقی و روانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
48-مهدوی کنی، محمدرضا، نقطه های آغاز در اخلاق عملی، چاپ بیست و چهارم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1388.
49-نجفی، محمدعلی، معاصی کبیره، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1378.
50-نراقی، احمد، معراج السعاده، چاپ اول، مشهد، انتشارات بارش،1387.
51-نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)، قم، 1386.
52-ورام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی، مجموعه ورام:آداب و اخلاق در اسلام، محمدرضا عطایی، چاپ اول، مشهد، بنیاد پزوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1369.
     53 - صفی جهانشاهی،الهام، آداب سخن گفتن(پایان نامه)، تابستان 93







image1.jpeg




